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 قرآن كريموحيانيت الفاظ  دربارهكلامى -یفلسف پژوهشی
 

 6محمدباقر عامری نیا

 

 چكیده

توان گفت در  است و مى برخوردار ای شناختى از اهمیت ویژه یكى از موضوعاتى كه به لحاظ قرآن

ى بودن الفاظ و یانوح»، موضوع شده است كلامى مطرح كلامى یا شبه ای صورت مسأله زمان ما به

وحى الهى  اعم از حروف و كلمات عیناً قرآن كریمالفاظ  است. این ادعا كه تمامى« قرآنت اعبار

 هاى حاضر ضمن یادآورى گفته ی . مقالهمطرح گرددقالبى علمى و استدلالى  بایست در است، مى

برخى ادله عقلى،  كماى اسلامى و دیگر اندیشمندان دینى و با استناد بهتعدادى از متكلمین و ح

در صدد اثبات این مطلب است، آیات قرآنى، طور مشخص با استدلال بر شمار فراوانی از  بهنقلى و 

باشد.  ترین معتقدات اسلامی بوده و حائز اهمیت ویژه می مدعایی كه ناظر به یكی از اساسی

گاه كه جایگاه لفظ در این بینش چگونه است، ن نقلی و قرآنی و این -عقلیشناختی تلفیقی  گونه

براین، این مقاله، پژوهشى است بنا نموده است، قرآنصرف به  ی گرایانهحاضر را فراتر از نگاه تعبّد

علاوه  قرآنپژوهى كه بر ادعاى وحیانى بودن الفاظ  وحى الهى و قرآن ی حوزه كلامى در -فلسفى 

 آن، پافشارى دارد.معانى  رب

 
 
 
 

 

 

 

 

 .نزول لفظى، قرآن ی، وحیانیتوح، قرآنالفاظ : ها واژه دكلی

 

                                                           
 المللی كیش . استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، مركز بین6

 



 6931، پاییز الهیات، سال دهم، شمارة چهلنامة 

 

111 

 

 مقدمه

و به  قرآنجملات  به این معنا است كه تمامى حروف، كلمات و قرآن كریموحیانى بودن الفاظ  

 الله صلىیك حرف آن از پیامبر  از خداوند یگانه است و حتى یك كلمه و بلكه ها معانى آن ،تبع

صورت همین الفاظى كه  الهى را به آله نیست. او كه شخصى اُمىّ و درس نخوانده بود، وحى و  علیه 

از فرشته وحى دریافت نموده و بدون یك حرف  پیش روى ما است، عینا قرآنعنوان  امروز به

را باید  ریمقرآن كبازگو فرموده است. این طرز فكر در مورد الفاظ  افزودن یا كاستن براى مردم

ضروریات  را از اتفاق مسلمانان دانست و حتى برخى از صاحب نظران آن قریب به عقیده اكثریت

و قد أجمع أهل الاسلام على أنّ »شیخ صدوق در این باره گفته:  6اند. دین اسلام به شمار آورده

القَولِ و  قد قال مُنكرا مِنَعزّوجلّ على الحقیقة دون المجاز و أنّ من قال غیر ذلك ف  اللهّ القرآن كلام

عزوّجلّ است و  حقیقتا و نه مجازا كلام خداى ،قرآناجماع مسلمانان بر این است كه »2«زُورا

شیخ  «.ناشناخته گردیده است این را بگوید دچار زورگویى و گفتارى زشت واز كه غیر  یكس

شود یا نه، ضمن  محسوب مى قرآنبه زبان فارسى،  قرآنكه آیا قرائت  طوسى، در بحث فقهى از این

در نماز قرائت فارسى نماید مجزى نیست،  شود و اگر كسى محسوب نمى قرآنكه  پاسخ به این

وَ إنَّهُ لَتَنْزیلُ رَبِّ الْعالمَینَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمینُ، » كه فرموده: دلیل این، قول خداوند است»گوید:  مى

 قرآنچرا كه خداوند در این آیه خبر داده كه  9.«المُْنْذِرینَ، بِلسِانٍ عَرَبیِِّ مُبینٍ عَلى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ

است، این آیه را  قرآناگر كسى بگوید، قرائت با غیر عربى نیز  را به زبان عربى نازل كرده، پس

 وَ»و  4«بیِّا لعََلَّكُمْ تعَْقِلُونَإنّا أَنْزَلنْاهُ قُرْآنا عَرَ»وى در ادامه ضمن استشهاد به آیات:  «.ترك نموده است

 علیه الله پیامبر صلى شخصى از»كند كه:  این روایت را نقل مى 5 «ما أَرْسلَْنا مِنْ رَسُولٍ إلاّ بِلِسانِ قَوْمِهِ

و   بگو سبحان اللهّ را حفظ نمایم، چه كنم؟ فرمود:قرآن توانم چیزى از  آله سؤال كرد: من نمى و 

گفت: آن را به هر  بود، باید پیامبر به او مى قرآنهم  قرآناگر معناى » گوید: گاه مى آن و 1«. الحمد للهّ

 بگو،  و الحمد للهّ  كه به جاى این فرمود سبحان اللهّ برایت آسان است حفظ كن و این هر لغتى كه

امت همه »كند:  مى سپس اضافه«. به غیر از این الفاظ و عبارات نیستقرآنى دلیل بر این است كه 
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آن كه آیا اعجاز از جنبه نظم است یا  معجزه است، هرچند در نحوه اعجاز قرآناند كه  اجماع كرده

اجماع  را باطل »بداند  قرآنرا  قرآناگر كسى معناى  فصاحت بدون نظم و... اختلاف دارند. پس

بیاورد، كسى معناى شعر امرء القیس )شاعر معروف عرب( و اعشى را  كه كرده، درست مثل این

  6«.ها را خوانده است شعر آن گویند نمى

نهارى، لیلى، صیفى،  به آیات سفرى، حَضَرى، قرآنالدین سیوطى ضمن تقسیم آیات  جلال      

آیات، سخن جوینى را در تقسیم كلام خدا  شتائى، فراشى، نومى، أرضى و سمائى و سایر تقسیمات

دو قسم است: یك قسم آن این بر جوینى گفته: كلام نازل یافته خداوند » گوید: ذكر نموده، مى

و آن كار  گوید این كار كه خداوند به جبرئیل فرموده: به پیامبر بگو تو پیامبرى، خداوند مى است

داده فهمیده و بر پیامبر  چه را خداوند دستور كن یا خداوند به فلان كار امر نموده و جبرئیل آن

رساند. كه در این قسم، عبارت جبرئیل  مى چه را خداوند به او فرمان داده به پیامبر آن نازل كرده و

فرماید: این كتاب را  دیگر آن است كه خداوند به جبرئیل مى نه عین عبارت خداوند است... و قسم

 غپس جبرئیل عین كلمات خداوند را بدون اندك تغییر بر پیامبر نازل و ابلا بر پیامبر قرائت كن،

از قسم دوم  قرآن » گوید: سیوطى پس از نقل این سخن دیدگاه خود را بیان نموده و مى« نماید مى

قرآن كه  گونه آمده كه جبرئیل همان طور كه در روایات شود همان است و قسم اوّل شامل سنتّ مى
به صورت این جهت است كه روایت نمودن سنت  نماید و از كند، سنتّ را هم نازل مى را نازل مى

)به  به معنى قرآننموده ولى قرائت  ءداارا به معنى  چون جبرئیل آن معنا )معناى سنت( جایز است

آن  جایز نیست. چرا كه جبرئیل لفظ آن را اداء نموده و براى او مباح نبوده كه معناى (قرآنعنوان 

 2 «.است دهرا وحى نماید. دلیل آن هم این است كه تعبّد به لفظ و اعجاز آن مقصود بو

انزال كتاب به »گوید:  ؛ مى9«تَعْقِلُونَ إنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآنا عَربَِیّا لَعَلَّكُمْ»مرحوم طباطبائى در تفسیر آیه     

در مرحله انزال به لباس قرائت و عربیت درآوردیم و  را عربى بدین معناست كه آن قرآنصورت 

 سپس با استشهاد به آیاتى چند «.ه نزد عرب قرار دادیماظ معمولمطابق با الف را الفاظى خواندنى آن

معنا بر  آرى این»گوید:  گاه مى را تبیین نموده، آن قرآنبین عربیت و قابل تعقّل بودن  ی رابطه

در این آیات، چه اندازه  پوشیده نیست كه خداوند متعالقرآنى صاحب نظران و متدبّرین در آیات 
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دسته محكمات و متشابهات تقسیم نموده  ها را به دو عنایت به خرج داده و آن قرآننسبت به الفاظ 

 6«.است

كلمه است، نظم و  30000آیه و حدود  1201سوره، حدود 662مجموعا داراى  قرآن كریم      

سال  29كه در ظرف زمانى  این به هم پیوستگى آیات علیرغم قرآن،نسق واحد حاكم بر سراسر 

طور  به فرد آن كه نسبت به تمامى آیات به هاى ساختارى آهنگ منحصر یژگینزول یافته، و و

را در اذهان تثبیت نموده كه این كتاب متفاوت از بقیه كتب  یكسان جریان دارد، همواره این دیدگاه

 روا قرآنهایى كه مشركین به  كه در میان آن همه تهمت است. جالب توجه این و عینا كلام خداوند

خود  كند و آله معانى را دریافت مى و  علیه الله گاه نشد بگویند حضرت محمّد صلى هیچ داشتند، مى

شكل درآورده است و اگر  را به این با تسلّطى كه بر زبان عربى و آداب فصاحت و بلاغت دارد، آن

ا كند و به خد دهند، او حفظ مى تعلیم مى گفتند: دیگران به او شدند تنها مى وارد این مقوله مى

دهد كه موضوع حقیقت  بررسى كتب كلامى نشان مى دهد )یقولون انمّا یعلمّه بشر...(. نسبت مى

آن از دیرباز مورد بحث و امعان نظر عالمان اسلامى بوده است. بحث از  كلام خداوند و معناى

دوم  ل قرنییكى از نخستین مسائل كلامى است كه در اواخر قرن اول هجرى و یا اوا كلام الهى

را به دنبال داشته  مطرح گردیده و درگیرى و مشاجرات دامنه دار و گاهى برخوردهاى خونین

اند، این بوده كه بحث  نامیده« كلام» كه علم كلام را به نام اند: علت این حتى برخى گفته 2است.

 مسلمین مطرح گردید و صف آرایى شدیدى شد و میان  مخلوق بودن و یا مخلوق نبودن كلام اللهّ

چون در آن دوره اكثر مباحثات اصول دینى در اطراف حدوث و  مردم زیادى كشته شدند. یعنى

 9نامیده شد.« علم كلام»زد، علم اصول دین به نام  مى دور  قدم كلام اللهّ

پرده سیاسى، تبدیل  دهد، همین بحث ظاهر كلامى ولى در پشت كه تاریخ گواهى مى طورى  به     

آن زمان را دوره محنت  از این رو، 2.گردید كه به محنت احمد حنبل معروفبه محنت بزرگى شد 

را وحى قرآن معتزله  1اى در این مسأله گرفتار آمدند. بلكه عده اند، چرا كه نه فقط امام حنبل، نامیده

سو با آنان  متفاوت از اهل حدیث پیشه كردند. هم دانستند، لیكن در تبیین آن مسلكى منزل الهى مى

معتصم، مسأله را دنبال كردند و سخت كوشیدند تا علما و محدثان را  ون عباسى و پس از وىمأم
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اهانت  بود، مورد قرآنوادارند. احمد حنبل كه معتقد به قدیم بودن  قرآننظریه خلق  بر قبول

معتصم، متوكل عباسى،  حكومت عباسى قرار گرفت و شلاق خورد. با گذشت دوره مأمون و

ضمنا  6بر دیگران تحمیل شد.قرآن بودن  حنبل را گرفت و این بار اعتقاد به قدیم جانب احمد ابن

شد و الاّ شیعیان هیچ درگیر  گیر اهل سنت آمیز، صرفا دامن فایده و فتنه باید دانست كه این نزاع بى

السلام بود كه  صریح و روشن امام هادى علیه گیرى آن نشدند. علت مصون ماندن شیعیان، موضع

كه قدیم  گفته شده اولین كسى2را بدعت و گناه خواند.ها را در ورود به این منازعه منع كرد و آن آن

 قرآنبود، چرا كه قبل از او نام قدیم را بر  بن كلاب  را عنوان نمود، عبداللهّقرآن بودن 

اسامى ه.ق(  922مخلوق. على بن اسماعیل اشعرى )متوفاى  گفتند: غیر گذاشتند، بلكه فقط مى نمى

  9اند را ذكر كرده است. بوده قرآنبه غیر مخلوق بودن  محدّثینى كه قائل

در مورد نظریه خلق  نیست. قرآن، به معنى وحیانى نبودن الفاظ قرآننزاع مخلوق بودن یا نبودن     

كلام حادث و ایجاد شده الهى است  قرآن كریمكه مطلب روشن است، زیرا بنابراین نظریه، قرآن 

ها هستند، كلام  صاحبان این نظریه كه عمدتا معتزلى همین صورت بر پیامبر نازل شده است.كه به 

شمرند، بلكه تكلّم در نظر  را در ردیف علم و قدرت نمى ندانسته و آن الهى را از صفات ذاتى خدا

دن بو آیند و مقصود از متكلم خالقیت و رازقیت است كه از صفات فعل خدا به شمار مى آنان مانند

همراه با صوت، در  ها، خداوند این است كه خدا كلامى را مركب از حروف و مفردات و جمله

كند. این آن چیزى است كه  القا مى لوحى از الواح ایجاد كرده و جبرئیل آن كلام را براى پیامبر،

نظر از  دانند، صرف را قدیم مى قرآناما بنابر نظریه اشاعره كه  2اند. ها بدان تصریح كرده معتزلی

 هاى مستدلى كه متكلمین مخالف آنان كه در اصل این نظریه وجود دارد و با پاسخ ابهامات زیادى

عقیده خود  ل قانع كننده براى اینیها نیز دلا اند، مردود گردیده و از طرفى خود آن ها داده به آن

عنوان نمونه  اند. به را پذیرفته قرآنىوحى لفظى  اند. ولى قدر مسلم این است كه اشاعره نیز نیاورده

ها را به كار  استخبار و مانند این كه صیغه امر یا نهى یا ندا یا اِخبار یا كسى»گوید:  فاضل قوشجى مى

دانیم و آن معنایى كه در نفس  ى مىنفسكلام  را یابد كه ما آن برد، در نفس خود، معنایى را مى مى

شود، و متكلم  واسطه اوضاع و اصطلاحات( مختلف نمى ن عبارات )بهیابد و با مختلف شد مى
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فضل بن  6نامیم. را كلام مى در نفس و روان شنونده، ایجاد نماید، آن كند كه آن معنا را قصد مى

اى از حروف قابل  مجموعه كلام نزد اشاعره لفظى است مشترك كه گاهى بر»گوید:  روزبهان مى

معنایى قائم به نفس كه الفاظ تعبیر و حكایت  كنند بر ى آن را اطلاق مىكنند و گاه شنود اطلاق مى

این تعریف از كلام نیازمند »گوید:  وى در ادامه مى«. دانند مى نماید كه این را كلام حقیقى از آن مى

 گوییم: شخص زمانى داند، پس مى عرف، كلام را چیزى جز حروف و صداها نمى اثبات است، زیرا

گاه  كند و آن مى كند، آیا نه این است كه در درون و ذات خود، معانى را مرتب تكلّم مىكه اراده 

اراده وارد شدن بر سلطانى و یا  عنوان مثال، هرگاه فردى نماید؟ به ها مى عزم و اراده به گفتن آن

گوید  ىدهد و در نفس خود م نفس خود ترتیب مى نماید، ابتدا معانى و چیزهایى را در عالمِى را مى

یابد و این همان كلام  هر شخص منصفى این را در نفس خود مى كنم. ها تكلم مى به زودى به آن

 2 نفسى است.

كه به اجماع  این )صفت هفتم از صفات خداوند(: هالسابع»گوید:  علاّمه حلىّ در این باره مى      

و منظم است و معناى  شنود علما خداوند متكلم است و مراد به كلام، حروف و صداهاى قابل

فاضل مقداد  9«.كند جسمى از اجسام ایجاد مى متكلم بون خداوند این است كه خداوند كلام را در

گوید:  مورد كلام خداوند مى به نظریه اشاعره و معتزله در هدر شرح عبارات فوق، ضمن اشار

به ذات خداوند است... است قدیم كه قائم  اند كه كلام خداوند معنایى اشاعره چنین گمان كرده»

هاى كلام نیست، ولى  ها از اسلوب استخبار و غیر این پس حرف و صدا و امر و نهى و خبر و

اند: كلام الهى، عبارت است از حروف و صداهاى مركب به تركیب  گفته و حنابلة معتزله و كرامیة

مطلب  آورد و دلیل مىگاه براى تأیید نظریه اخیر دو  وى آن«. قول حق همین قول است منظم، و

  2دقیقى نیز در اثبات محال بودن نظریه اشاعره دارد.

قرار گرفته و بر آن  در حكمت و فلسفه الهى نیز مورد توجه حكماقرآن وحیانى بودن الفاظ       

 ی در آثار متعدد خود به مناسبت درباره« حكیم صدراى شیرازى» عنوان نمونه: اند. به تأكید ورزیده

 كنیم. ایشان در جا تحلیل وى را نقل مى سخن گفته است كه ما در این قرآنالهى و  موحى، كلا

اند،  گفته اند و طور است كه اشاعره گمان كرده اعتقاد ما درباره كلام خداوند نه آن» گویند: جایى مى
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نه است كه گو اند و نه آن نامیده را كلام نفسى ى نفسى و قائم به ذات خدا است و آننایكلام الهى مع

دلالت كننده بر معانى، در جسمى از اجسام  را خلق صداها و حروف اند و آن معتزله معتقد شده

و  كلامى، كلام خداوند خواهد بود و این امرى است باطل. اند، چرا كه در این صورت هر دانسته

از ناحیه خداوند  است گونه تقیید بزنیم و آن قصد آگاه كردن غیر این توجیه كه كلام خداوند را این

طور اراده شود كه كلام الهى  اگر این یا بگوییم آن قصد القاء نمودن است از طرف او، و از طرفى

، چرا كه در این است، این امرى است غیر ممكن )به صورت اعلام یا القاء غیر( بدون واسطه

د كلمات تامه و بلكه حقیقت تكلّم ایجا؛ صداها و حروف نخواهد بود ( دیگرصورت )بلا واسطه

وى در ادامه با مشرب فلسفى «. است در قالب الفاظ و عبارات نازل كردن آیات محكم و متشابه

عبارت  است و آن عقل بسیط اجمالى است و فرقان است و آن قرآن  كلام خدا»گوید:  خود مى

عالَم اَمر و  فرقان از و قرآناست از معقولات تفصیلى و این دو كلاًّ غیر از كتاب است، چرا كه 

كه كتاب از عالم خلق و تقدیر  حال آن قضا هستند و مظهر و حاملشان قلم و لوح محفوظ است و

قَدَر عینى است. دوتاى اولى، قابل نسخ و تبدیل )تغییر(  است و محل آن عالم قَدَر ذهنى )علمى( و

محل آن لوح قدر اند، برخلاف كتاب كه موجودى است زمانى و  مكان نیست زیرا مافوق زمان و

تغییرند.  نفسانى است كه لوح محو و اثبات یا مواد خارجى است و هر دوى این قابل )تقدیر(

هاى  شدگان از آلودگی رسند مگر پاك نمى قرآنكنند، ولى به حقیقت  كتاب را همگان درك مى

 قرآنفرقان اطلاق شود. چرا كه آن، نسبت به  ،چه بسا كتاب الهى 6 .«لا یمَسَُّهُ الاّ المُطَهَّرونَ» بشرى:

است  است مُنزَل )نازل شده( و یا از این جهت و به این لحاظ كه آن، نازل شده در قالبى كتابى

نازل شده از ناحیه  چه اكنون پیش روى ما است كلامى است نوشته شده در لوح قَدَر، بلكه آن

لوح محفوظ و منزل سوم آن لوح قَدرَ  منزل دوم آن پروردگار عالمیان كه منزل اول آن قلم ربانى و

را رسول امین دریافت نموده است  جبرئیل است كه آن و آسمان دنیا است و منزل چهارم آن لسان

ثُمَّ دَنا فَتَدَلىّ، » چنان كه خداوند فرموده: مستقیما و بدون واسطه فرشته، هم در همه مقامات، گاهى

وَ ما یَنْطِقُ عنَِ » گاهى با واسطه جبرئیل: .2«أَدْنى، فَأَوحْى إلى عَبْدِهِ ما أَوحْى فَكانَ قابَ قَوْسَیْنِ أَوْ

گاهى در  .9«فَاسْتَوى، وَ هُوَ بِالْأفُُقِ الْأَعلْى الْهَوى، إنْ هُوَ إلاّ وحَیٌْ یُوحى، عَلَّمَهُ شَدیدُ الْقُوى، ذُو مرَِّةٍ
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 .6«رَآهُ نَزْلَةً أخُْرى، عِنْدَ سِدرَْةِ المُْنْتَهى، عِنْدهَا جنََّةُ الْمَأْوى وَ لَقَدْ» مقامى غیر از این مقام شامخ الهى:

إنَّهُ لتََنْزیلُ رَبِّ الْعالمَینَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمینُ، » شنید كلام خداوند را در عالَم حسىّ: گاهى هم مى

كه از همین مقام اخیر  2«عَرَبیِِّ مُبینٍ، وَ إنَّهُ لَفی زُبُرِ الْأَوَّلینَالمُْنْذِرینَ، بِلِسانٍ  عَلى قَلْبِك لِتَكُونَ مِنَ

صورت  جبل فاران پیش آمد. جبرئیل به چه كه اول بعثت براى پیامبر در كوه حرا یا است آن

گونه  همان 9....«اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّك الَّذی خَلَقَ» حسّى از او شنید: محسوس نزد او آمد و پیامبر با گوش

إذْ رَأى نارا فَقالَ لِأهَْلهِِ امْكُثُوا إنِّی آنَستُْ نارا » كه موسى كلام خداى تعالى را در طور سینا شنید:

أَجِدُ عَلىَ النّارِ هُدىً، فَلمَّا أَتاها نُودِیَ یا مُوسى، إنیّ أَناَ رَبُّك فَاخْلَعْ  لَعَلِّی آتیكُمْ مِنْها بِقَبَسٍ أَوْ

ملاّ على نورى در تعلیقه خود بر این بخش از گفتار ملاصدرا و . 2«بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىًإنَّك  نَعْلَیكْ

 گوید: گویا این دو آیه گواه برآنند كه مى «بلِِسانٍ عَرَبیِِّ مُبینٍ، وَ إنَّهُ لَفی زُبُرِ الْأَوَّلینَ» در توضیح

سرایت عالم غیب  با تفاوتى اندك به واسطهچه پیامبر شنید، شنیدن او از سنخ همین عالَم بوده،  آن

كه حق  اند در این جمیع شرایع متفق» گوید: ملاّصدرا در جاى دیگر مى1 به عالم شهادة )عالم دنیا(.

انّه تَعالى كه در آن مذكور است كه:  شریعتى نیست مگر آن سبحانه و تعالى متكلم است، زیرا هیچ
ها از اقسام كلام است و متكلم آن كسى است كه احداث كلام  این ، و همهكَذا أَمَرَ بِكَذا و نَهى عنَ

كلام در اجسام  كنیم، احداث جسمى از اجسام نماید مانند هوا و غیر آن، چرا كه ما كه تكلّم مى در

متكلّم آن است كه تكلّم به او  باشد، پس نماییم، چرا كه ما را بر تحریك آن اجسام قدرت مى مى

شود، در ما  چه كلام به او حاصل مى معنى آن تكلّم بهم به او قائم است. نه آن كه كلابرپاست 

هاى  آن تمكّن بر این است كه مخزونات )اراده ی به واسطه اى است قائم به ذوات ما كه ما را ملكه

دیگران برسانیم و اما در خداى تعالى ذات او است از آن حیث كه خلق  درونى( علمى خود را به

است.  چه در قضاء سابق او نماید در هر موضعى كه بوده باشد براى افاده آن مى حروف اصوات و

نفسى معناى  نمایند از كلام چه متكلمین ثابت مى بر هر كه از بندگان خودش و اگر براى آن

گردد كه  آن موجود مى چه كلام از شود به خطورات اوهام یا تخیّل آن محصّلى باشد، راجع مى

  1«.مبرّى است بندند چه عوام به او مى گونه اوهام و آن اینخداوند تعالى از 
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ردّ نظریه اشاعره و با  ملاحظه كردیم كه ملاصدرا علیرغم اندك تفاوت بیان در دو كتابش و حتى

را به قرآن صریح نزول وحیانى الفاظ  طور اندك شباهت با دیدگاه معتزله )در گفتار آخرش( به

سبب نزول كلام »گوید:  شان در اسفار اربعه هم بیانى مشابه دارد و مىای اى فلسفى بیان نمود. شیوه

دیدن  و كتاب )آسمانى( این است كه وقتى روح انسانى از بدن مادى تجرّد یافت و براى الهى

از كدورات گناهان و  اش هجرت نموده و آیات بزرگ پروردگارش از قالب مادى و تعلّقات طبیعى

و ایمان به خدا و ملكوت اعلى  تعلقات پاكیزه گردد، نور معرفتها( و  لذات و شهوات )هوس

این نور وقتى شدّت یافت جوهرى قدسى  .گردد كند و برایش آشكار مى برایش درخشش مى

شود و در لسان شریعت  عقل فعّال نامیده مى ،حكمت نظرى خواهد بود كه نزد حكما و در زبان

ادامه ضمن تشریح كیفیت توجّهات این روح قدسى و وى در  «.د...شو نامیده مى نبوى روح قدسى

 عالم بالا و دریافت معارف الهى و تأثیراتى كه بر حواس ظاهرى خواهد داشت اتصالش به

كند،  سرایت مى تأثیر این روح قدسى بر قواى ظاهرى و حسىّ خصوصا گوش و چشم»گوید:  مى

)فرشته( را به صورت محسوس  ىجا است كه شخص اند. این چرا كه این دو اشرف حواس ظاهرى

شنود كه آن كلام خداوند است و در دست او  مى بیند و كلامى را در نهایت حسن و زیبایى مى

چه با او و در او است. صِرف  است و این اَمر تمثّل یافته با همه آن لوحى است كه آن كتاب الهى

 هاى از نه كه برخى از بى بهرهگو وجودى خارج از ذهن و تخیّل نداشته باشد، آن خیال نیست كه

ابونصر فارابى در  6«!اند تصور نموده است علم باطن كه قدمى در اسرار وحى و كتاب بر نداشته

چگونگى دریافت وحى و نزول آیات الهى، تحلیلى  خود درباره 2فصوص الحكماز كتاب  13فصّ 

را تثبیت نموده است.  اعتقاد داشته و آن قرآننزول وحیانى الفاظ  دهد وى به دارد كه نشان مى

بندد از شأنش این است  چه از وحى در روح نقش مى لیكن آن»...  وى چنین است: ترجمه عبارات

شهود  شود و باطن اگر قوى باشد متشبّح گردد، پس در قوه باطنى موصوف منطبع مى كه به حسّ

طریق باطن به فرشته  او وحى شده( از جا است كه مُوحى الیه )شخصى كه به را، این كند آن مى

سپس فرشته به صورتى محسوس براى  كند، شود و وحى او را به باطن خود دریافت مى متصل مى

گردد، پس هر یك از فرشته و وحى  قابل شنود ممثل مى كند و كلام او صداهایى وى تمثّل پیدا مى

شود، قواى حسىّ را شبه وحشتى و موحى  از دو وجه متأدىّ و متأثر مى به قواى مدركه مُوحى الیه
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بینیم كه فارابى نیز علیرغم پیمودن  مى 6«.بیند گاه مى گردد و آن اى عارض مى شبهه غشوه الیه را

دریافت وحى )نظریه عقل فعّال( دارند، موضوع شنود  همان روشى كه فلاسفه مشاء در نحوه

  صریح نموده است.فرشته، معتقد است و به آن ت صداها را به گوش حسىّ از

 قرآنل وحیانى بودن الفاظ یدلا

برخى از ادله این نظریه  ، بهالفاظ قرآنپس از آشنایى با اصل مدعا و تبیین نظریه وحیانى بودن 

عنوان دلیل براى اثبات وحیانیت  بتوان به پردازیم كه ممكن است پردازیم، یعنى به مواردى مى مى

عزیز  هل نیست، بلكه خوانندیها همه دلا بدیهى است كه این كرد. ها استناد الفاظ كتاب الهى، به آن

 تحقیقل دیگر را هم بیابد، چرا كه ما در این یهاى قرآنى دلا پژوهش تواند با مراجعه به مى

 چه گفته شده پرهیز نماییم. تكرار آن ایم از كوشیده

 دلیل اوّل: نامفهوم بودن نزول معانى بدون الفاظ

شد معانى بوده است  چه بر پیامبر نازل بدین معناست كه بگوییم: آنقرآن غیر وحیانى بودن الفاظ 

تكلّف بیندازیم و راهى را برگزینیم كه  گوییم چرا ما باید خود را به بدون الفاظ دال بر معانى! مى

وینده با اصل در محاورات و مكالمات این است كه گ اساسا قابل درك نیست. مگر نه اینست كه

را قرآنى مقصودش را به وى بفهماند. این چه تكلّفى است كه ما وحى  زبان مخاطب منظور و

 زودى مورد بررسى قرار ها آیه )كه به صریحات آمده در دهالفاظ بدانیم و آن همه ت مجرد از

دگاهى سو دی دارد را توجیه نموده و نپذیریم و از این قرآندهیم( كه دلالت بر نزول لفظانى  مى

جا است كه اگر بگوییم نظریه عدم نزول لفظانى آیات  این خلاف اصل و قاعده كلىّ قائل شویم؟!

ایم. انكارى در قالب رنگ و بویى فلسفى و  وحى است سخن گزافى نگفته الهى در واقع انكار

قصص  ات و اخبارات،ئانشااى است وحیانى از  مجموعه قرآن كریمكه:  توضیح این كلامى

شرعى كه شامل افعال  ها، تشبیهات و كنایات، دستورات ها، پند و اندرزها، نقل قول ها(، مثل )داستان

شاید  مخاطب قرار داده است. )ص(پیامبر شود و خداوند بندگانش را از طریق و اذكار خاص مى

قابل درك  آله و علیه الله پیامبر صلى صورت تنزیل معنایى بر قلب بتوان جریان كلى هدایت الهى را به

قابل پذیرش است و الاّ نزول دفعى تمام  فقط از این جنبه ،قرآنكه نظریه نزول دفعى  بدانیم )چنان

گونه كه در جاى خود مورد نقد و ردّ  پذیرش نیست، همان بدون توجیه مزبور، قابل قرآنمعارف 

 ن و یا تشبیهات و كنایات وتوانیم نقل اقوال پیشینیا لیكن چگونه مى 2است( مخالفین آن قرار گرفته
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مربوط به گفتن  ها است و یا دستورات كه غالبا از مقوله ذكر الفاظ و تركیب آنقرآنى هاى  مثل

كه، ماهیت و حقیقت  تأمّل بیشتر این اذكار خاص را، همه و همه از قبیل تنزیل معنایى بدانیم؟!

كه  تر است یا درك این سؤال آسان است؟ آیا پاسخ به این تنزیل معانى در امور فوق چگونه بوده

پیامبرش را مخاطب ساخته و این مجموعه  ،اصوات و القاء كلمات لفظى بگوییم خداوند با ایجاد

المثال گفته موسى یا فرعون را كه  چه معنا دارد كه ما فى ،به وى وحى نموده است. این لفظانى را

 یل معانى بدانیم؟! یا مثلاً تشبیهات،نقل گردیده است، از قب قرآنجملات خبریه در  صورت به

آیات آن آمده را،  است( در قالب كلمات و جملات قرآناى از اعجاز لفظى  كنایات لفظى كه )نمونه

توانیم  ما چگونه مى وحى نیست؟! از قبیل معانى بدانیم؟! آیا این ردّ محترمانه و به اصطلاح مُدرن

جنبه لفظانى آیات است از معانى جدا كنیم  مربوط به را كه آیات قرآنهاى فصاحتى و بلاغتى  جنبه

كه  است؟! مگر این آله و علیه الله مربوط به الفاظ از پیامبر صلى و بگوییم معانى از خدا است و ابعاد

ناشى از تعلیم خداوند به پیامبر است كه در این  قرآنویژه  گوینده بگوید فصاحت و بلاغت

 تكلفّ است!! صورت تكلفّ بالاى

 قرآندلیل دوم: وجود كلماتى غیر عربى در 

را به  معادل غیرعربى آن توانست تعدادى واژگان غیر عربى وجود دارد كه پیامبر مى قرآن كریمدر 

منصرف  ، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب )كه علت غیر6واژگانى چون جبرئیل مردم ابلاغ نماید.

و واژه  2 ها است( عَلمَیت آن )عجمیت( و دیگر یكى غیر عربى بودنقرآن استعمال شدن آن در 

نساء، كه در مطلب بعدى، نظر جمعى از محققین را در  21بقره و  602كار رفته در آیات  به) «راعنِا»

به كار  قرآناز جمله الفاظ غیر عربى است كه در ( مورد عبرانى بودن این كلمه نقل خواهیم نمود

داشته است ولى  وجود )ص(معادل آوردن آن براى پیامبر رفته است. این در حالیست كه امكان

وجود الفاظ  اند. عربى محفوظ مانده ها، عینا به همان صورت غیر بینیم كه این واژگان و مانند آن مى

دارد كه: اولا؛ً نزول معناى  قرآنالفاظ  از این نظر دلالت بر وحیانى بودن قرآن كریمغیر عربى در 

هاى  اسامى اشخاصى و یا اصطلاحاتى هستند كه عنوان ها چرا كه ایناین كلمات ممكن نیست، 

ها ننموده كه  مبادرت به ترجمه لغات و زبان )ص(گاه پیامبر دارند، ثانیا؛ هیچ ها خصوصیت لفظى آن

 ،)ص(هاى غیر عربى مانند عربى آشنایى داشته باشد، ثالثا بر فرض آگاهى پیامبر به زبان بگوییم وى

                                                           
 .922، ص6نك. طبرسی، ج .6

 .222، ص9نك. صافی، ج 2.



 6931، پاییز الهیات، سال دهم، شمارة چهلنامة 

 

121 

 

اش  كتاب عربى ها را در كه غیر عربى آن ها را بیاورد نه این بایست معادل عربى این مىالقاعده  على

 جاى دهد.

 قرآندلیل سوّم: ذكر برخى كلمات خاص در 
دارد كه وحى الهى بدان  برخى كلمات و بهتر است بگوییم برخى اصطلاحات وجود قرآن كریمدر 

ها را عینا نقل  آله آن واژه و  علیه الله یامبر صلىپ عنایت ورزیده و عینا به پیامبر وحى شده است و

مِنَ الَّذینَ هادُوا » استعمال یهودیان بوده است: كه مورد استفاده و« راعِنا»كرده است. مثلاً كلمه 

لَیّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَ طَعْنا  اسْمَعْ غَیْرَ مُسْمَعٍ وَ راعِنا یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ وَ یَقُولُونَ سَمِعْنا وَ عَصَیْنا وَ

در میان « راعِنا»كلمه  1«.سَمِعْنا وَ أَطَعْنا وَ اسْمَعْ وَ انْظرُْنا لَكانَ خَیْرا لَهُمْ فیِ الدِّینِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ قالُوا

داد یعنى بشنو كه  معناى اِسْمَع غیر مُسْمَع مى و2ها، نوعى اهانت بود یهودیان و فرهنگ و لغت آن

فهمى، لذا آیه شریفه نازل شد و  شوى و نمى كه تو شنوا نمى خدا شنوایت نكند و كنایه از این بود

بردند و متضمن اهانت بود، در  كلماتى كه یهودیان نسبت به پیامبر به كار مى با نقل نمودن عین

نُوا لا تَقُولُوا راعِنا وَ قُولُوا یا أیَُّهَا الَّذینَ آمَ» دیگر، مسلمانان نیز از به كار بردن آن منع شدند: اى آیه

زبانان  لغتى عِبرى است و هم اكنون نیز عبرى« راعنا»اند، كلمه  حتى برخى گفته 3«.انْظرُْنا وَ اسْمَعُوا

كه  مرحوم علاّمه بلاغى بعد از آن 2برند. كار مى را براى دشنام و اهانت به و مشتقات آن« راعینو»واژه 

كلمه در لغت عبرانى دشنام است، نقل  كه فرمود: این سلام را مبنى بر اینال حدیث امام باقر علیه

جستجو ( السلام علیه)گفت: من درباره فرموده امام باقر مى گوید: حسین بن على مغربى كند، مى مى

كه به معناى فساد است. بلاغى در ادامه « قال»بر وزن « راعَ»گویند:  مى كردم و یافتم كه یهودیان

به معناى شر یا قبیح است و از « راع»من عهد قدیم عبرانى را تتبّع كردم و یافتم كه كلمه  گوید: مى

و به معناى شریر، واحد اشرار  توراتدر فصل دوم و سوم از سِفْر اول از  چه این قبیل است آن

مزامیر آنان  چه در فصل اول از سِفْر پنجم و در فصل شصت و چهار و هفتاد و هشت از آن است و

ضمیر متكلم است و در  «نا»به عبرانیه وجود دارد و كلمه  ها انجیلشود و در ترجمه  یافت مى

و مانند « شریرنا»راعنا در عبرانى به معناى  شود )راعِنو( پس عبرانى الف به واو تبدیل یا مایل مى
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آن باعث  ت لفظىكلمه دیگرى كه خصوصی 2این كلمه از ریشه عبرانى راعینا است. 6«.آن است

وَ مِنْهُمُ » اشاره شده است: است كه در آیه زیر بدان« اُذنُ»شده مورد نزول وحى الهى گردد، كلمه 

 لِلَّذینَ رحَمَْةٌ وَ لِلمُْؤمنِینَ وَ یُؤمِنُ   بِاللهّ ؤمِنُأُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لكَُمْ یُ هُوَ یَقُولُونَ وَ النَّبیَِّ ؤذُونَالَّذینَ یُ

در این آیه ضمن گوشزد كردن  قرآن كریم 3.«أَلیمٌ لَهُمْ عَذابٌ   اللهّ رَسُولَ یُؤذُونَ الَّذینَ وَ مِنكُْمْ نُواآمَ

كند و صرفا از روى رحمت مبادرت به رسوا نمودن  نمى كه پیامبر حرف هر كسى را باور این

كند و از  طعنه زنان بوده نقل مىآمیز هو اُذُنٌ را كه مورد استعمال  طعن كند، واژه گویان نمى دروغ

از  قرآن كریموجود این كلمات در  سازد. آمیز مى مسلمانان را متوجه این تعبیر اهانت این رهگذر،

بوده كه بار مورد نظر ها  دارد كه خصوصیت لفظى آن دلالت قرآنىاین نظر به وحیانیت الفاظ 

 براى پیامبر نقل و وحى گردد.عینا توسط فرشته وحى  معنایى خاص داشته و باعث شده كه

  )ص(با سخنان پیامبر آیات قرآنىدلیل چهارم: تفاوت آشكار اسلوب 

است،  آله با زبان خویش براى مردم بازگو نموده و  علیه الله كه پیامبر صلى آیات قرآنعلاوه بر 

روایى مضبوط  هایى مجموعهآله نقل شده كه در  و علیه الله احادیث مسلّم الصدورى نیز از پیامبر صلى

نبوى، هر دو را  و احادیث آیات قرآنطرف و بدون آگاهى قبلى از  یچه شخصى ب چنان است.

و نظم ویژه و  آیات قرآنىسیاق  یابد. اهل فن نیز سبك و ها را در مى بنگرد به راحتى تفاوت آن

دهد كه عربیت  وت نشان مىاین تفا دانند. پیامبر مى آهنگ جملات آن را كاملاً متفاوت از سخنان

آله  و علیه الله و سخنان پیامبر صلىقرآن بین  آله نبوده و الاّ نباید و  علیه الله توسط پیامبر صلى قرآن

 تفاوت وجود داشته باشد.

 آیات قرآنىدلیل پنجم: تفاوت آشكار احادیث قدسى با 

ها از انبیاء  بخشى از آن ه، حتى احادیث قدسى كآیات قرآنىگذشته از تفاوت احادیث نبوى با 

این  متفاوت است.قرآن كار رفته در  ، نقل گردیده، با سبك به)ص(گذشته و بخشى توسط پیامبر

 است. قرآن كریمغیر بشرى و غیر نبوى بودن الفاظ  ی امر نیز نشانه

 قرآن الفاظبودن  دلیل ششم: شهادت جمعى از فصحاء و بلغاء عرب از مشركین بر غیر بشرى

بزرگان عرب مشرك بر غیر  عنوان مؤیّد مدعا آورده، گواهى تعدادى از توان به دیگرى كه مى دلیل

اند و علیرغم  هاى شعر و ادب عربى بوده استوانه كه خود از است، كسانى قرآنبشرى بودن الفاظ 
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ولید بن  ،اند ندانسته آله و  علیه الله را كلام محمّد صلى قرآنداشتند،  دشمنى سرسختى كه با اسلام

از سران مكه داشت، پس از  مخزومى پس از شورایى كه با حضور ابوجهل و برخى دیگر همغیر

ها بازگشت و این جمله  نزد آن ،قرآن كریمآله و شنیدن آیاتى از  و  علیه الله مواجهه با پیامبر صلى

بلكه  گویى دیوانه، به خدا سوگند، این نه شعر است و نه سحر و نه هذیان» معروف را بیان داشت:

چه امروز از محمّد  به خدا قسم آن» تعبیر دیگرى نیز از وى نقل شده كه گفت: 6«.از كلام خدا است

به خدا قسم كه شیرینى خاصى دارد و زیبایى  جن، محمّد شنیدم نه كلام انس بود و نه سخن

سخنى  هاى آن پر بركت است. سخنى است برجسته و هیچ آن پر میوه و ریشه مخصوص، شاخسار

 2«.تر نیست و فائق بر هر كلامى است از آن برجسته

بزرگان قریش  اى خطاب به ابوجهل و دیگر نضر بن حارث كه از سران قریش بود در جلسه     

 و محمدّ در میان شما راستگوترین اى نسبت به آن ندارید، گفت: امرى برایتان پیش آمده كه چاره

ولى به خدا قسم ساحر نیست، ما ساحران و  ساحر استامانتدارترین فرد بوده است. گفتید 

است، به خدا قسم كه كاهن نیست، ما كاهنان و كارشان را  ایم، گفتید: كاهن كارشان را دیده

را  ایم و همه انواع آن است، به خدا قسم شاعر نیست، ما شعر را دیده ایم، گفتید: شاعر دیده

 شناسیم و او قسم او دیوانه نیست، ما دیوانگى را مى گفتید: دیوانه است، نه به خدا، شناسیم مى

خدا قسم امَر  ندارد، اى جماعت قریش، جایگاه خود را بشناسید، بهرا رفتار و حالات دیوانگان 

نیز كه از بزرگان مكه بود، پس از شنیدن آیاتى از ه عتبة بن ربیع 9عظیمى پیشامدتان شده است.

را هرگز نشنیده  كه نه شعر بود، نه سحر و نه كهانت. مانند آنچیزى شنیدیم  سوره فصّلت، گفت: ما

گفتند: محمّد با  پس از گفتگویى چند بین وى و قریش، سران قریش به او خورده گرفته و بودم.

اظهارات این افراد و كسان دیگرى كه به جهت رعایت اختصار از ذكر  2 زبانش تو را سحر نمود.

قرار داده و  بوده كه آنان را تحت تأثیر آیات قرآنهاى لفظانى  جنبه خوددارى كردیم، ناظر به ها آن

 وادار به اعتراف به غیر بشرى بودن آن نموده است.

 بر وحیانیت الفاظ آن آیات قرآندلیل هفتم: دلالت بسیارى از 
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وى رساند، و از س مى را به اثباتقرآن ها آیه وجود دارد كه وحیانى بودن الفاظ  ده قرآن كریمدر 

به عمل  آیات قرآنىبررسى كه پیرامون  شمارد، مطابق ها را مردود مى دیگر غیر وحیانى بودن آن

 اثبات مدعا قابل استناد است: ها براى دسته از آن 20آوردیم، حدود 

 آیات دال بر نزول عربى قرآن( 6

ما این »عباراتى چون:  طور صریح با به اولاًاستدلال به این دسته از آیات از این جهت است كه 

را به مرحله  قرآنعربیت «. عربى قرار دادیم قرآنىما آن را »، یا «را به زبان عربى نازل كردیم قرآن

این الفاظ هستند كه متصف به اوصافى چون عربى و  ثانیاًاست.  نزول و وحیانیت آن نسبت داده

 عربى یا غیر عربى نامید. برخى از آن توان گردند و الاّ معانى را كه نمى و... مى فارسى، فرانسوى

وَ كَذلكَِ أَنْزَلْناهُ قُرْآنا عَرَبیِّا وَ » .2؛  6«.إنّا أَنْزَلْناهُ قُرْآنا عَرَبِیّا لَعَلَّكُمْ تَعقِْلُونَ» .6 آیات از قرار ذیل است:

إنّا جَعَلْناهُ قُرْآنا عَرَبِیاّ » .2؛ 9«.قُرْآنا عَرَبِیّا غَیْرَ ذی عِوَجٍ لَعلََّهُمْ یَتَّقُونَ» .9 ؛2«.صَرَّفْنا فیهِ مِنَ الْوَعیدِ

؛  1«.وَ هذا كِتابٌ مُصَدِّقٌ لِسانا عَرَبِیاّ» .1؛  1«.وَ كَذلِكَ أَوحَْیْنا إلَیْكَ قُرْآنا عَرَبِیّا» .1؛ 2«.لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

بینیم كه  مى؛ 3«.عَرَبیُِّ مُبینٌ ما یُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسانُ الَّذی یلُْحِدوُنَ إلَیْهِ أَعجْمَیُِّ وَ هذا لِسانٌیَقُولُونَ إنَّ» .3

الفاظ است به انزال خداوندى نسبت  طور صریح جنبه عربیت را كه از مقوله ، به«2»و « 6»در آیه 

علاوه بر نسبت انزال آن به خداوند، وصف « 9»در آیه  را از ناحیه خدا معرفى كرده است. داده و آن

عربى، علیرغم كثرت آیات  قرآنآورده كه این وصف اشاره به این دارد كه این  غیر ذى عوج را نیز

ناحیه خدا  عباراتى كه دارد، در آن كجى و انحراف وجود ندارد. این درحالى است كه اگر از و

را جَعْل )قرار دادن( خدا دانسته و به  قرآنبیت عر« 2»آیه  شد. نبود، دچار اختلاف و تعارضات مى

 جا كه جَعَلَ از و عربیت آن ساخته خداوند است. از نظر ادبى نیز از آن قرآناین  این معنا است كه

دست خواهد داد  افعال دو مفعولى و براى نزدیك ساختن خبر به فاعل است، نتیجتا این معنا را به

« 1»آیه  نمود.قرآن را منفك از  توان عربیت ایم و نمى ده و ساختهعربى را ما قرار دا قرآنكه این 

 قرآنكه وحى نمودیم به تو  را وحى الهى دانسته است و چنین فرموده و عربیت آن قرآنصریحا 
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لغت و زبان  گردد( علاوه بر اطلاق عنوان كتاب )كه بر الفاظ مكتوب اطلاق مى« 1»آیه  عربى را.

 تر بر مدعا دارد. با توجه به شأن نزول آن، دلالت روشن« 3»و امّا آیه  ت.را عربى دانسته اس قرآن

الا اساطیر الاولین(  هاى پیشینیان است )ان هو نوشته آیات قرآنىگفتند  كه كفار گاهى مى توضیح این

 از فلانهایش  محمّد آورده، آموخته چه را داشتند: آن زدند و بیان مى و گاهى به نحو دیگرى افترا مى

گفتند، هم لفظ و هم معنى  اند، آنان مى از محققین گفته طور كه بعضى همان آموزد. است كه به او مى

گفتند  به هر روى كفار مى 6ها است. آموزد و این آیه پاسخ آن پیامبر مى را آن مرد عجمى بهقرآن 

آیه فوق نازل شد و با  است و به دنبال این افترا این عباراتى كه محمّد آورده، به او تعلیم داده شده

گویند این عبارت را به او تعلیم داده، شخصى است عجمى و  مى ردّ این تهمت فرمود: فردى كه

 هاى آن ها و تعلیم داده تواند از نوشته عربى فصیح است و نمى قرآنكه این  حالى غیر عرب، در

كه مربوط به الفاظ )و ارتباط پاسخ آمده در آیه با ادعاى مشركین  كه شخص باشد. خلاصه این

مورد ادعا  تواند از فرد عجمى ها الفاظى است عربى و نمى كه این بوده، تأكید آیه بر این قرآن معانى(

به خداوند است، دلالت  باشد، و هدف آیه كه نسبت دادن این مجموعه غیر تعلیم یافته از احدى،

شود نه  ف عربیت به الفاظ مربوط مىوص كه و در نهایت این قرآنآشكارى دارد بر وحیانیت الفاظ 

معنا كنیم: ما معانى عربى بر تو نازل كردیم یا وحى  توان آیات فوق را چنین معانى. یعنى نمى

طور كه گفتیم، وصف عربیت یا غیر عربى به  عربى است. زیرا همان معانى قرآننمودیم یا این 

 ى باشند یا غیر عربى.شود بلكه این الفاظند كه ممكن است عرب نمى معانى اطلاق

 ( آیات نفى كننده تقولّ بر خداوند2

نموده است. مانند آیه  را به خداوند نفى قرآنمنظور از این دسته آیات، آیاتى است كه افترایى بودن 

ساختار تقوّل از باب تفعّل و از ماده قول است و با توجه به  2.«ؤمِنُونَأَمْ یَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا یُ»زیر:

( را به خدا نسبت داده قرآناین قول )اقوال  )ص(گویند پیامبر مى» چنین است: ادبى، معناى آیه

 آله آورده، به خدا و  علیه الله گفتند: این عباراتى را كه محمّد صلى مشركین مى كه توضیح این «.است

این افترا آیه  دنبالكند. به  ها را قول خدا معرفى مى دهد، یعنى قول خودش است، آن نسبت مى

خدا( نیست، بلكه از خدا  مورد بحث نازل شد و پاسخ داد كه نه این آیات تقولّ )بسته شده به

 است.
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وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنا بَعْضَ الْأَقاویلِ، »در آیه دیگر به نحو دیگرى تصریح به این مطلب گردیده و فرموده:

آله به دروغ سخنانى به  و  علیه الله صلى همانا، اگر محمّد» 1«.الوَْتینَ قَطَعنْا مِنْهُلَأخََذْنا مِنْهُ بِالْیمَینِ، ثُمَّ لَ

 «.كردیم تنش )شاهرگ گردن( را قطع مى گرفتیم و رگ و انتقام مى بست، او را به قهر و ما مى

ن معناى نسبت داد كه در این آیه ماده قول كه گفتار لفظى است به باب تفعّل رفته و خلاصه این

خود او است ولى به خداوند نسبت  گفتند این الفاظ و اقوال از دهد. كفار مى الفاظ به خداوند مى

ها نازل شد و بیان داشت كه خیر، پیامبر چیزى به  آن دهد. آیه شریفه در مقام پاسخ به این گفته مى

 اقوال از ناحیه ما )خدا( است. ما نبسته، بلكه حقیقتا این

 قرآن نامیده  اآیاتى كه قرآن ر( 9

علیرغم همه اختلافاتى  شده است كهقرآن ، از این وحى الهى تعبیر به قرآن كریمآیه  13در حدود 

این آیات به روشنى دلالت بر این دارد كه  ، ولى تمامى2( وجود داردقرآنكه در ریشه این كلمه )

 انجیلالسلام و  نام كتاب موسى علیه توراتطور كه  همان است. المنزل  اللهّاین واژه از اسماء كتاب 

واژه »اند:  طور كه برخى از محققین گفته سوى دیگر همان السلام است. از اسم كتاب عیسى علیه

است به معنى اسم مفعول )از باب اطلاق مصدر بر مفعولش( و از ریشه  اسم فعل یا مصدرى قرآن

بوده و از  9«اقِْرَأ»حى الهى بنابر قول اكثر معنى خوانده و یا خواندنى است... نخستین و قَرَءَ، به

روشن است كه این عنوان،  2خوانده شده است. قرآنهمان اوایل بعثت، مجموعه وحى الهى به نام 

است كه فقط با الفاظ و حروف و كلمات تناسب  هاى قابل قرائت ها و آیه ناظر به مجموعه سوره

علاوه آورده شدن وصف  به 1حروف و كلمات.از ضمیمه شدن  دارد. چرا كه قرائت عبارت است

كه  صرفا ناظر به الفاظ قابل قرائت است، چرا1«قُرآنا عربیاّ»در آیاتى مانند:  قرآن عربیت براى

 تعبیراتى چون: دادیم. كه قبلاً در این خصوص توضیح بیشتر عربیت در معانى مفهومى ندارد. چنان

عَلَّمْناهُ الشِّعْرَ وَ ما یَنبَْغی لَهُ إنْ هُوَ  وَ ما»،  0«كَذلِكَ أَوحَْیْنا إلَیْكَ قُرْآنا عَرَبِیاّوَ »، 3«رتَِّلِ الْقُرْآنَ تَرتْیلاً»
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كتِابٌ فُصِّلتَْ آیاتُهُ قُرآْنا »، 2«كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقرُْآنِ وَ قالَ الَّذینَ» 1«إلاّ ذِكْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبینٌ

، عربى بودن، شعر نبودن و قرآنكه متضمنِ قرائت ترتیلى  .4«فَقالُوا إنّا سَمِعنْا قُرْآنا عَجبَا» ،3«عَرَبِیّا

 صورت اجزاء تفصیل یافته بودن آن است؛ جز با بودن آن و قابل شنیدن و به مبین قرآنذكر و 

، 5«جَمْعَهُ وَ قُرْآنهَُ إنَّ عَلَیْنا» چنان كه تعابیرى چون: قرآنیت به معناى الفاظ به هم پیوسته نیست. هم

جز با همین حقیقت تناسب ندارد، و  .7«تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِما  ؤافاَقْرَ»، 6«فَإِذا قَرَأْناهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنهَُ»

گوید در  به پیامبر مى 0.«وَ لا تَعْجَلْ بِالْقرُْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یقُْضى إلَیْكَ وحَْیُهُ» تر، این تعبیر كه؛ روشن

چه نازل شده،  كه آن دلالت كامل دارد به این و بازگویى آن براى مردم عجله نكن، قرآنقرائت 

نگارنده ضرورتى به ذكر تمام  گذاشته است. قرآنرا  خداوند نام آن اى است قابل قرائت كه مجموعه

ها نیز لزومى  كه تفسیر و توضیح همه آن چنان بیند، هم نمى كار رفته ها به در آن قرآنهایى كه واژه  آیه

ها توجه كند، به راحتى در  به آن آیات مراجع كند و به صدر و ذیل آن ندارد. خواننده محترم اگر

 .متشكل از الفاظ است نه صرف معانى قرآنچه نازل شده همین  آن یابد كه مى

 داند را قول خداوند مى قرآن( آیاتى كه 2

فرشته وحى معرفى  را قول خداوند و یا قول قرآنآیات زیادى وجود دارد كه  قرآن كریمدر 

إنَّهُ » ؛60«.إنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كرَیمٍ»؛ 9«.وَ لقََدْ وَصَّلنْا لهَُمُ الْقَولَْ لَعلََّهُمْ یتَذَكََّرُونَ» كند، مانند این آیات: مى

است كه واژه قول به معناى گفتار لفظى است و اگر بر روشن  ؛ 11«.لَقَوْلٌ فصَْلٌ، وَ ما هُوَ بِالْهَزْلِ

بر  جا علاوه اعتقادات درونى( نیز اطلاق شود، استعمال مجازى خواهد بود. اما در این معانى )مثلاً

هاى دیگرى كه در  واژه كه اصل این است كه لفظ در معناى حقیقى خود استعمال شود، به قرینه این
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كه به معنى به « وَصَّلنا»هایى چون  است؛ واژه كار رفته اى حقیقى خود بهكار رفته قطعا در معن آیه به

واژه فصل كه به معنى مجزّى بودن آیات  6ها است، آمدن آن هم پیوستگى اجزاء و پشت سر هم

كه به معنى شوخى پرانى لفظى است، همه و همه مؤید این است كه منظور از  «هَزْل»واژه  2 است.

 است.قرآن )قول خدا یا قول فرشته بودن(، همین الفاظ  قول

 داند را كتاب نازل شده مى قرآن( آیاتى كه 1

ها را ذكر  تعدادى از آن بالغ بر هفتاد بار از این وحى الهى تعبیر به كتاب شده كه قرآن كریمدر 

 كنیم: مى

 9«.هُوَ الَّذی أَنْزَلَ علََیْكَ الْكِتابَ».6

 2«.وَ لَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى علِْمٍ» .2

 1«.كِتابٌ مُصَدِّقٌ لسِانا عَرَبِیاّ» .9

 1«.كِتابٌ فُصِّلتَْ آیاتُهُ قُرآْنا عَرَبِیّا». 2

را كتاب نازل شده از  قرآنكه این آیات،  این یكى استدلال به این دسته از آیات از دو جهت است:

اى از الفاظ نگاشته  و روشن است كه كتاب عبارت است از مجموعه نمودهطرف خداوند معرفى 

هم مربوط به  كه در بسیارى از این آیات كتاب را متصف به صفاتى نموده كه آن دیگر این شده.

 قرآنوصف آیات تفصیل داده شده، فقط با الفاظ  ،الفاظ است. وصف تفصیل، وصف عربیت

تفصیل داده  كتابى است كه با آیات عربى قرآن كریمن دسته آیات، بنابراین مطابق ای دارد. سازگارى

 شده و قابل قرائت، بر پیامبر نازل شده است.

 كند را نفى مى قرآن( آیاتى كه سحر بودن 1

و  قرآن از شنیدن آیات گونه است كه فصحاء و بُلغاء عرب پس استدلال به این دسته از آیات، بدین

نظم و نسق منحصر به فرد  آله از حلاوت و شیرینى و و علیه الله استماع الفاظ آن از زبان پیامبر صلى

طرح عنوان سحر به  حضرت معرفى نمودند. اساساً را سحر و جادوگرى آن آن شگفت زده شده، آن

و بلیغ و  ها این بود كه مجموعه فصیح صورت گرفته و منظور آن قرآن كریمدنبال استماع الفاظ 
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، ضمن بازگو قرآنآیات متعدد  آله است. و  علیه الله نیست و نتیجه سحر پیامبر صلى شنیدنى از خدا

سحر كلام پیامبر نیست، بلكه وحى الهى  قرآنخیر، این  نمودن این ادعاى مشركین، پاسخ داده كه،

 قرآنها مربوط به الفاظ و عبارات  گونه ادعاى آن تناسب ادعا و پاسخ، همان است، یعنى به مقتضاى

عبارات  را كلام حق یا آیات الهى اعلام نموده، ناظر به همان الفاظ و پاسخ خداوند كه آن بوده،

فَلمَّا جاءهَُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنا قالُوا إنَّ هذا » .6اى از آن آیات از قرار ذیل است: خواهد بود. نمونه

فَقالَ إنْ هذا إلاّ سِحرٌْ » .9؛ 2«.مّا جاءَتْهُمْ آیاتنُا مُبْصرَِةً قالُوا هذا سِحْرٌ مُبینٌفَلَ» .2؛ 6«.لَسِحْرٌ مُبینٌ

 3.«ؤثَرُیُ

سخن حق  ها را دانستند ولى خداوند آن را سحر آشكار مىقرآن مطابق آیه اول آنان كلام      

ها را  ولى خداوند آن كردند را سحر آشكار معرفى قرآنمعرفى نموده و طبق آیه دوم، آنان آیات 

 تر است، زیرا این آیه بازگو كننده سخن اما آیه سوم دلالتش بر مدعا روشن آیات خود اعلام كرد.

صرفا ناظر به  قرآنرا سحر خواند، ماجراى ولید و  قرآنولید بن مغیره است كه الفاظ و عبارات 

شد و وى علیرغم مجذوب  مىتلاوت  بوده كه توسط پیامبر و آهنگ صداى آن حضرت قرآنالفاظ 

 منظور تأثیر كلامى و گفتارى بود. را سحر تأثیر گذار نامید و ها، آن شدن به آن

این قرار است كه به  سوره مباركه مدثر، درباره ولید نازل شده است و ماجرا از 21تا  63آیات      

آله،  و  علیه الله یامبرصلىآن توسط پ در بین مردم و تأثیر تلاوت قرآندنبال نفوذ روزافزون آیات 

در امور مهم( جمع شدند و مشورت  هاى آنان گیرى قریش در دارالنّدوه )مكان مشاوره و تصمیم

باره از ولید بن مغیره كه از دانایان عرب و مشكل  در این چه بگویند. قرآننمودند كه درباره 

قرآن خود را پس از شنیدن  خواستند. ولید از آنان مهلت خواست تا نظر ها بود كمك گشاى آن
اى از  پاره وى نزد پیامبر آمد و در حجر اسماعیل كنار آن حضرت نشست و گفت نماید. اعلام

بلكه كلام  خوانم شعر نیست، چه من مى آله فرمود: آن و  علیه الله اشعارت را بخوان! پیامبر صلى

آله  و  علیه الله از پیامبر صلى ولیدرا براى هدایت شما فرو فرستاده است.  خداوند یگانه است كه آن

را تلاوت « فُصلّت»آغازین سوره  را برایش تلاوت كند. پیامبر سیزده آیه از آیات قرآنخواست كه 

فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أنَْذرَْتكُُمْ صاعقَِةً مِثلَْ » آله به این آیه رسید: و  علیه الله كه پیامبر صلى نمود. هنگامى

اى از جاى خود بلند شد و راه  زده ولید سخت به خود لرزید و با حالت بهت «.وَ ثمَُودَ صاعقَِةِ عادٍ
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اى كه قریش او را به باد مسخره  بیرون نیامد، بگونه خانه خویش را گرفت، چند روزى از خانه

 او با خود نیاكان خود را ترك گفته و راه محمّد را پیش گرفته است. گرفتند و گفتند كه ولید راه

یا اشعارى است از سر جنون؟  كرد كه چه بگوید، آیا سحر و جادو است؟ یا كهانت است؟ فكر مى

گیرى  طور اندازه كه همه فكرهایش را كرد، این یا سخنانى است خود ساخته؟... سرانجام بعد از آن

طور  اند كه او به برخى گفته 6«.انَّه فكََّرَ و قَدَّرَ...»بشر است،  سحرى از كلام قرآنكرد كه بگوید: 

نازل شد، كنار پیامبر نشسته بود، پیامبر  آله و  علیه الله بر پیامبر صلى« غافر»اتفاقى در روزى كه سوره 

كه بنى  این آیات ولید را تحت تأثیر قرار داد. هنگامى خواند، با صدایى جذاب آیات الهى را مى

را ستود و گفت، من  قرآننظر دهد، او آن قراز او خواستند كه درباره  مخزوم دور او را گرفتند و

أعْلاهُ  و انّ لَه لحلاوةٌ و انّ عَلیه لَطلَالَةٌ و اِنَّ»محمّد سخنى شنیدم كه از كلام بشر نیست.  امروز از

زیبایى مخصوص،  شیرینى خاصى دارد و»؛ «یعُلى عَلَیه لالمَُثمِرٌ وَ انَّ أسفلََهُ لَمُعذقٌِ وَ اِنَّه یعَلُو وَ 

است برجسته و هیچ سخنى از آن  هاى آن پر بركت است، سخنى شاخسار آن پر میوه و ریشه

 2«.تر نیست برجسته

است و  قرآندرباره  این جمله ولید، نخستین تقریظ از جانب بشر»اند:  برخى از محققین گفته     

شود كه علت  م مىسازد و معلو مى را در آن روزگار روشن قرآنتدبّر در این گفتار، نحوه اعجاز 

 قرآنكشش و حلاوت فوق العاده آن بوده كه در غیر  براى آن گروه، همان جذبه و قرآناعجاز 

« انَِّهُ فكََّرَ و قَدَّر» كند: گونه بیان مى ، اندیشه نمودن و اظهار نظر نهایى ولید را اینقرآن 9«.یافتند نمى

)مرگ بر او باد با آن « فَقُتِلَ كیفَ قَدَّر» رد(،گیرى ك )او اندیشه كرد كه چه بگوید، سرانجام اندازه

« ثُمَّ نَظرَ»اش(،  گیرى )پس مرگ بر او باد با آن اندازه «ثُمَّ قتُِلَ كَیْفَ قَدَّرَ»اى كه گرفت(،  اندازه

ثُمَّ أَدْبَرَ و »)سپس چهره درهم كشید و روى ترش نمود(، « وَ بَسرََ ثُمَّ عبََسَ»گاه نظرى كرد(،  )آن

، قرآن این گفت آخر در و) «ثرَُٔ  فَقالَ إنْ هذا إلاّ سِحْرٌ یوُ»پشت نمود و كبر ورزید(،  )پس« تكَْبَرَاسْ

« إلاّ قَوْلُ الْبشََرِ ذاه إنْ» ،(گذار تأثیر است سحرى یا و باشد قدیمى سحرهاى جز چیزى تواند نمى

پیشینیان نقل شده و آثارى كلمه یُؤْثَر به معنى روایتى است كه از  )این نیست مگر سخن بشر(.

مطابق  را از ماده ایثار به معنى برگزیدن و مقدم داشتن است. مانده و بعضى آن ها باقی آن است كه از

از پیشینیان نقل شده و  سحرى است همانند سحرهایى كه قرآنگوید: این  معنى اوّل، ولید مى
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كند و  ها اثر مى اش در دل ذبهحلاوت و جا گوید: سحرى است كه به خاطر مطابق معنى دوم مى

چه ولید را تحت تأثیر قرار داد،  ملاحظه كردیم آن 6دارند. مى را بر هر چیز دیگرى مقدم مردم آن

قرآن را سحر نامید،  كه وى پس از فكر زیاد از روى لجاجت و عناد، آن بود قرآنجذابیت كلمات 
كلام  كلام، كلام ساحرانه نیست، بلكه نماید كه این ضمن ذكر سخنان افتراء او، تأكید مى كریم

 خداوند و وحى الهى است.

 را با هم آورده است قرآنى( آیاتى كه تلاوت مكتوب 3

تلاوت شده و پیامبر نیز  بر پیامبر قرآن كریمكند كه  چنین افاده مى قرآن كریمدسته دیگرى از آیات 

را بر مردم تلاوت كن. مانند این قرآن ین ا دهد كه كند و یا به پیامبر دستور مى بر مردمان تلاوت مى

؛ 3«.إذْ بَعثََ فیهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلوُا عَلیَْهِمْ آیاتهِِ»؛ 2 «.نَتْلُوها عَلَیْكَ بِالْحقَِّ   تِلْكَ آیاتُ اللهّ» آیات:

دلالت ؛ 5«.عَلَیْهِمْ آیاتُنا قالُوا... أَساطیرُ الْأَوَّلینَوَ إذا تُتْلى »؛ 4 «.وَ اتْلُ ما أُوحیَِ إلَیْكَ مِنْ كِتابِ رَبِّكَ»

و آن اطلاق  1قرائت است. جا به معنى این آیات بر مدعا از این جهت است كه واژه تلاوت در این

یعنى تلاوت و قرائت الفاظ  )ص(به پیامبر قرآن گردد مگر درباره الفاظ، بنابراین تلاوت وحى نمى

شود ما فلان معنى را بر تو  گاه در مورد معانى گفته نمى هیچ عبیر دیگرآن بر آن حضرت، به ت

شود این الفاظ را بر تو  معنى را بر مردم تلاوت كن، بلكه صرفا گفته مى تلاوت كردیم یا فلان

 كردیم یا بر دیگران تلاوت نما. تلاوت

 آمده است« قل»ها خطاب  ( آیاتى كه در آن0

با  كریم قرآنآله مخاطب اولیه آیات الهى است. در این میان بخشى از آیات  و علیه الله صلى پیامبر

آیه  230بالغ بر  ها خطاب قُلْ )بگو(، پیامبر را مورد خطاب قرار داده است كه مجموع آن

قُل أفَأنَُبِّئكُُم بِشَرّ منِ »؛ 8...«.قُل یا عبادی الذینَ أسرَفوا عَلى أنفُسهم» مانند این خطابات:3.شود مى
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معلوم است كه منظور این بوده ؛ 3«.قُلْ سیرُوا فیِ الْأَرْضِ»؛ 2...«.قُلْ إنمّا أعِظكُُم بواحدة»؛ 1...«.ذلك

مورد دستور )بگو اى پیامبر،( آن جملاتى است كه  كه پیامبر پیام خداوند را به مردم برساند و پیام

بینیم كه پیامبر  ولى مى (یا قُلْ با ما بعد آن،)خود كلمه قُلْ  اند، آمده بوده« قُلْ»بعد از كلمه 

 كر نموده و آن را حذف نكرده است.براى مردم كلمه قُلْ را ذ قرآنآله موقع قرائت  و علیه الله صلى

نشده بود، دیگر چه  نبود و پیامبر مورد خطاب لفظانى واقعقرآن حال اگر خصوصیتى در الفاظ 

گوییم برو به فلانى  كه به فردى مى زمانى چرا باید لفظ قل را هم بیان نماید. مثلاً مالزومى داشت و 

گوید: بگو این كار را نكن، بلكه  رود، به آن فرد نمى مى بگو، این كار را نكن، آن شخص وقتى

را ذكر بینیم پیامبر در بازگویى این خطاب وحیانى، كلمه قل  كه مى لذا این گوید: این كار را نكن، مى

حذف  چه به او نازل شده بوده را بدون كه پیامبر مقید بوده عین آن شود است، معلوم مى نموده

چه به او نزول  كه آن دیده حتىّ یك كلمه آن، عینا بازگو نماید و اساسا خودش را مأمور این مى

بازگو نماید  كلمه به كلمه براى مردم یافته بوده و مورد خطاب قرار گرفته بوده، حرف به حرف و

 مردم. و این یعنى حمل الفاظ وحى و انتقال آن به

 داند را سوره و آیه نازل شده مى قرآن( آیاتى كه 3

ایفاى یك غرض  هایى است كه همه براى اى از كلمات و جمله بندی سوره به معناى پاره ی كلمه

« فَرَضْناها وَ أَنْزَلْنا فیها آیاتٍ بَیِّناتٍ سُورَةٌ أَنْزَلْناها وَ»ریخته شده باشد، به همین جهت در آیه شریفه 

اعتبار معنایى كه دارد، یك سوره نازل شده معرفى  بار مجموع آیاتِ سوره )سوره نور( را به یك

نازل كردیم و یك بار دیگر ظرف براى بعضى آیاتش لحاظ شده، از  نموده و فرموده: این سوره را

 قرآن مجیدو آیه در  2در آن آیاتى روشن نازل كردیم. مجموع براى بعضى و فرموده: باب ظرفیت

اى  بعد خود منقطع بوده و در ضمنِ سوره شود كه از ما قبل و ما به قسمتى از كلمات اطلاق مى

هایى  عبارت است از بخشى از حروف و یا كلمات و یا جمله اند: آیه البته برخى گفته 1آمده باشد.

 و حد و مرز قرآن)چرا كه شناخت آیات  1مشخص شده است.روایت حدود آن  كه از طریق نقل و
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ها  هم در بیش از ده  اطلاق كلمه سوره یا آیه بر آیات قرآنى، آن .6نه اجتهادى ،هر آیه توقیفى است

كه  دهنده این است كه وحى الهى به صورت الفاظ نازل شده است. چرا كه این الفاظند آیه، نشان

تعابیرى  گردد. مى ها اطلاق آیه و سوره شوند و به آن ت بیان مىهایى چون سوره و آیا در قالب

مانند آیات: یونس: ) ها و مانند این  9«تِلْكَ آیاتُ الْقُرآْنِ وَ كِتابٍ مُبینٍ»و یا 2 «سُورَةٌ أَنْزَلنْاها»چون: 

ن را به همی قرآنسوره و آیات  (13، طلاق: 01و  12، توبه: 69، هود: 20، محمّد: 2، نور: 90

را وحى الهى قرآن اى  اى و آیه كند، یعنى نزول سوره معرفى مى صورت، نازل شده از طرف خداوند

 دانسته است.

 كرد ( آیاتى كه پیامبر را از عجله در ابلاغ آیات منع مى60

وحى بر او  آله در میان جمع بود و در همان حال فرشته و  علیه الله افتاد كه پیامبر صلى بسیار اتفاق مى

از سیره پیامبر نشان  كرد، شواهد تاریخى معتبر ت مىوشد و آیات الهى را برایش تلا نازل مى

تمام شدن وحى شروع به قرائت آن  دهد كه آن حضرت به محض نزول آیات و حتى قبل از مى

پیامبر بدان جهت بود كه مبادا چیزى از آیات الهى را  كرد تا كاتب وحى بنویسد، این عجله مى

لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسانَكَ لِتَعْجلََ بِهِ، إنَّ عَلَیْنا » شود: آیات زیر استفاده مى كند. این حقیقت ازفراموش 

مجموع و  را قرآنمگشاى كه ما خود قرآن با شتاب و عجله زبان به قرائت » ؛4«.جَمْعَهُ وَ قُرْآنَهُ

و تو اى » ؛5 «مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى إلَیْكَ وحَْیهُُ وَ لا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ» «.محفوظ داشته و بر تو فرا خوانیم

وجه  «.تعجیل در تلاوت آن مكن تمام و كامل به تو برسد، قرآنرسول پیش از آن كه وحى 

گونه  صِرف معانى بود، هیچ شد، چه بر پیامبر نازل مى استدلال به این آیات این است كه، اگر آن

بست و بیم فراموشى یا كم و زیادى  نقش مى ذهن آن حضرتاى لازم نبود، زیرا معانى در  عجله

، به لفظ در آوردن معانى قرآنفرضیه غیر وحیانى بودن الفاظ  جا كه بنابر رفت و از آن ها نمى در آن

توانست در فرصت مناسب آن را  واگذار شده بود. در این صورت پیامبر مى به خود آن حضرت

پیش از تمام  زمان با نزول وحى و بلكه بینیم كه آن حضرت هم و براى مردم بخواند ولى مى تنظیم

براى حفظ الفاظ  آله و علیه الله پیامبر صلى نمود، بنابراین عجله شدن آن فورا مبادرت به قرائت آن مى
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حرفى از حروف آیات را فراموش كند و یا  آیات بوده است، یعنى پیامبر بیم آن داشته كه مبادا

ببرد، بر اساس همین ترس بود كه خداوند به وى وحى داد كه  ها را از یاد آنتركیب و جمله بندى 

 به عهده ما است. قرآننباش(، جمع و حفظ و قرآنیت )تركیب الفاظ و...(  عجله نكن )و نگران

آیات براى مردم، آن  البته باید توجه داشت كه این هراس پیامبر و یا حرص او نسبت به قرائت     

مَثَل پیامبر در این »از اندیشمندان:  بعثت، كاملاً طبیعى بوده است، كه به گفته برخىل یهم در اوا

هنگام تدریس استاد، پیش از تمام شدن سخن استاد  خصوص مَثَل متعلّم و دانشجویى است كه به

كه پیامبر در آیه اول مؤیّد این است « اِنَّ علینا جَمْعَه و قُرآنهَ»جمله 6«.نویسد مى دست به قلم برده و

و  كرده است در همان لحظه نزول وحى عجله مى قرآنترس از فراموشى، در تلاوت  به جهت

و جمله  سازگارى دارد. گفتیم كه جمع نمودن و قرآنیت مربوط به الفاظ آیات است و با این جنبه

از تمام شدن كلام فرشته  پیش در آیه دوم مؤیّد این است كه پیامبر« مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى إلَیْكَ وحَْیُهُ»

پیامبر پیش از تمام شدن وحى و پیام الهى مبنى  كرده است. عجله وحى، شروع به خواندن آن مى

ور كه گفتیم براى حفظ معانى ط   دلالت بر مدعا دارد، زیرا همان كه عجله نكن، به روشنى بر این

القاعده،  شده بود صرفا معانى بود، علىچه نازل  علاوه اگر آن به بلكه معنا نداشت. عجله لازم نبود و

ها  آن بعدو  گرفت كرد، زیرا طبق این فرض، پیامبر باید معانى را مى عجله در قرائت مى پیامبر نباید

و در نتیجه دستور  كرد. گاه براى مردم قرائت مى كرد و آن بعد تنظیم مى ،گرداند را به عربى باز مى

  معنا و مفهومى نداشت. ،عجله نكن

 نماید را از كفار نقل و سپس رد مى قرآن( آیاتى كه ادعاى شعر بودن 66

در  قرآن كریم خواندند. مى )ص(این بود كه آن را شعر پیامبر قرآنهاى مشركین به  از جمله طعن

شعر نیست،  قرآنكند كه خیر،  مى آیات متعدد، این ادعاى مشركین را بازگو نموده و سپس تأكید

وَ ما عَلَّمْناهُ الشِّعرَْ وَ ما یَنْبَغی »؛ 2«.وَ یَقُولُونَ أَ إنّا لَتارِكُوا آلهَِتِنا لِشاعرٍِ مَجْنُونٍ» ت:بلكه كلام الهى اس

، ناظر به الفاظ قرآنروشن است كه ادعاى آنان مبنى بر شعر بودن ؛ 3«.لَهُ إنْ هوَُ إلاّ ذكِْرٌ وَ قُرْآنٌ مُبینٌ

شاعرانه كرده  آن را شبیه نظم قرآنكار رفته در  سجع و شیوه بهاست، چرا كه نظم، تركیب،  آن بوده

 قرآن مبینشعر نیست، بلكه  است، ولى خداوند ضمن نقل این سخن كفرآمیز فرموده: نه، این

كه  مبنى بر این بوده، پاسخ خداوند قرآنجا كه ادعاى مشركین شعر بودنِ تركیب لفظى  از آن است.
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خواهد بود، زیرا معنا ندارد كه  ن مبین است، نیز مربوط به الفاظ آنشعر نیست، بلكه قرآ قرآناین 

بیگانه از آن باشد. به تعبیر دیگر این پذیرفتنى  اشكال مذكور را ذكر نماید، ولى پاسخ قرآن كریم

بوده ولى پاسخ خداوند كه  قرآنكردند مربوط به الفاظ  ادعا مى چه مشركین نیست كه بگوییم آن

 است، را ناظر به معانى بدانیم. قرآن مبیننیست، بلكه  فرموده این شعر

 نماید مى سخن شخص دیوانه است را نقل نموده و سپس ردّ قرآنكه  ( آیاتى كه ادعاى كفار را مبنى بر این62

وار  سخنان دیوانه كند، ادعا مى قرآنعنوان  چه را به مجنون است و آن )ص(گفتند: پیامبر مشركین مى

؛ 2«.ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَ قالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ»؛ 6«.قالُوا یا أَیُّهَا الَّذی نُزِّلَ عَلَیْهِ الذِّكْرُ إنَّكَ لَمَجْنُونٌوَ » او است:

هاى پیامبر، الفاظ و  گویی ن است كه منظور مشركین از دیوانهروش 3«.وَ ما صاحِبكُُمْ بِمَجْنُونٍ»

ندارد. به  آورده است، چرا كه دیوانه اساسا كارى به معانى بوده كه پیامبر به زبان مى قرآن جملات

گفتند: این كلماتى كه پیامبر به  مى تعبیر دیگر این آیات ناظر به این ادعا از ناحیه مشركین است كه

نیست كه  تواند ناظر به معانى باشد، زیرا معقول نمى آورد، از روى جنون است. این ادعا زبان مى

این معانى كه به لفظ در آورده، از روى جنون است، زیرا چگونه  بگوییم مشركین گفته باشند

التفاتى  گونه دانند كه شخص دیوانه هیچ كه همه مى ها این بوده باشد در حالی منظور آن ممكن است

رات تنظیم و به عبا كه معانى را ارزیابى و در قالب الفاظ و به معانى ندارد، تا چه رسد به این

دارد كه  ضمن نقل این ادعا از مشركین، بیان مى قرآن كریمگاه  آن صورت كتابى منظم ارائه دهد.

آله دیوانه نیست و این كلمات  و علیه الله است و پیامبر صلى )ص(ها تهمت به پیامبر آن این ادعاى

به  ید بگوییم پاسخ نیز ناظربدین ترتیب، با توجه به تناسب بین ادعا و پاسخ، با وحى الهى است.

نیست بلكه كلام خدا  آورد، الفاظ شخصى دیوانه الفاظ است. یعنى این الفاظى كه پیامبر به زبان مى

 است. )وَ ما صاحِبُكمُ بمَِجْنونٍ(

 ( آیات متضمنّ نقل قول از گذشتگان69

ها و افراد دیگر  مخالفین آن هایى از انبیاء گذشته و ، متضمن نقل قولقرآن كریماى از  بخش گسترده

استدلال  ، مورچه )نمل( و...)ع(سلیمان نبى ، اصحاب كهف،)ع(است، مانند: سخنان یوسف پیامبر

و از طرفى  آله اُمىّ بوده و علیه الله به این دسته از آیات از این جهت است كه پیامبر اكرم صلى

هاى انبیاء پیشین  داستان چه از كه غالب آن دانسته است و با توجه به این هاى غیر عربى را نمى زبان
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بخش، به صورت الفاظ عربى نازل  نقل شده، غیر عربى بوده، اگر آیات مربوط به این قرآندر 

را تنظیم نموده و براى مردم بازگو  آن توانست معادل عربى آله نمى و  علیه الله شده، پیامبر صلى نمى

سخن او نقل شده ولى نه  قرآنگفته است، در  برى سخنبه زبان ع )ع(كند. مثلاً سلیمان پیامبر

كه پیامبر  جا كه شاهدى وجود ندارد به این عربى است. و از آن صورت صورت عبرى، بلكه به به

توانیم بگوییم این بخش  لذا نمى ،گفته باشد و یا ترجمه كرده باشد آله به عبرى سخن و  علیه الله صلى

 را )ع(هاى سلیمان تر بگوییم معانى حرف ده و یا به ادعاى گزافعبرى دریافت نمو را پیامبر به

بازگو كرده باشد،  دریافت كرده باشد، بعد در فرصت مناسب ترجمه و تنظیم كرده و براى مردم

ها توسط پیامبر بازگو  با نزول آن زمان كه برخى از این دسته آیات، فى المجلس و هم خصوصا این

از یك مترجم مثلا وجود ندارد كه آن حضرت  كمترین شاهدىشده است و از سوى دیگر  مى

كه سبك و روش  علاوه این سازى كرده باشد. به كلمات را معادل استفاده كرده و به كمك او آن

اگر  كه آهنگ است. در حالى این بخش از آیات، با سایر آیات قرآنى همگون و هم كار رفته در به

متفاوت باشد،  ها بایست با بقیه بخش یگرى بود مىبا شخص د )ص(این بخش ترجمه پیامبر

 كند. فرق مى قرآندرست مانند احادیث قدسى یا نبوى كه با 

 از تحریف اشاره دارد قرآن( آیاتى كه به حفظ 69

مسلّمات اسلامى  كه در جاى خود به اثبات رسیده و باید گفت از قرآنعدم تحریف  ی مسأله

إنَّ الَّذینَ »؛ 1«.إنّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إنّا لَهُ لحَافِظُونَ» نیز بدان اشاره رفته است: قرآن كریماست، در 

بَیْنِ یدََیْهِ وَ لا مِنْ خلَْفِهِ تَنْزیلٌ منِْ  كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لمَّا جاءهَُمْ وَ إنَّهُ لَكِتابٌ عزَیزٌ، لا یَأْتیهِ البْاطِلُ مِنْ

و یا  قرآناستدلال به این آیات از این جهت است كه اساسا تحریف ناظر به الفاظ ؛ 2«.حَكیمٍ حَمیدٍ

تغییر در آن است. اما به  حفظ از تحریف به معنى جلوگیرى ازر به الفاظ و معانى هر دو است. ناظ

است، زیرا تحریف معنوى )تفسیرهاى  رسد كه تأكید آیات شریفه به عدم تحریف لفظى نظر مى

 گویای این است كهصورت گرفته است و این آیات  (، حتى در زمان پیامبر همقرآن غلط از

وحى دستخوش تغییر و تبدیل گردد. به مانند آن تغییر و تبدیلى كه  خداوند نخواهد گذاشت الفاظ

دیگر  .نكتهتورات، كَلِمْ یعنى كلمات 9«یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَواضِعِهِ»صورت گرفت:  تورات در آیات

یعنى این كلام نازل شده، دچار تغییر  همراه با تعبیر به تنزیل آن آمده است قرآنكه مسأله حفظ  این

                                                           
 .3 /حجر .6

 .26-2 /فصّلت 2.

 .69 /مائده 9.



 6931، پاییز الهیات، سال دهم، شمارة چهلنامة 

 

112 

 

بنابراین خصوصیت وحیانیت الفاظ بوده كه خداوند خود، حفظ  و تبدیل و دگرگونى نخواهد شد.

 همیشه تضمین كرده است.  را براى آن

 كند را نفى مى قرآنهاى گذشتگان بودن  ( آیاتى كه ادعاى نوشته61

گفتند این عباراتى كه  مى در مقام بیان این مطلب است كه مشركین قرآندسته دیگرى از آیات 

وَ قالُوا أَساطیرُ » اند. كسانى به او تعلیم داده هاى( پیشینیان است و پیامبر آورده، اساطیر )نوشته

 ؛1«.الَّذی یَعْلَمُ السِّرَّ فیِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ تَتَبَها فَهیَِ تمُْلى عَلَیْهِ بُكرَْةً وَ أَصیلاً، قُلْ أَنْزَلَهُالْأَوَّلینَ اكْ

 3«.لینَإذا تُتْلى عَلیَْهِ آیاتُنا قالَ أسَاطیرُ الْأَوَّ»؛ 2«.وَ إذا قیلَ لَهُمْ ما ذا أَنزَْلَ ربَُّكُمْ قالُوا أسَاطیرُ الْأَوَّلینَ»

دادند كه آیات آن،  مى این نسبت را قرآناستدلال به این آیات، از این جهت است كه مشركین به 

شود و  املاء مى )ص(صبح و شام بر پیامبر هاى گذشتگان كه هایى است از حكایات و افسانه نوشته

اسرار نازل كرده نیست، بلكه این آیات را خداوند داناى  گونه فرماید نه این خداوند در پاسخ مى

آیات و الفاظ و عبارات  همه ناظر به این است كه« تمُلى علیه» و« اساطیر» ،«اكتتبها»واژه  است.

این آیات نازل شده از  هپاسخ فرموده ك خواندند و خداوند در اى مى هایى افسانه را نوشته قرآن

 طرف اوست.

 ر)ص(( آیات دالّ بر امُىّ بودن پیامب61

خود  از خداوند است نه ساخته قرآنكه آیات  آله بر این و  علیه الله لات پیامبر صلىاز جمله استدلا

ناخوانده بودن مرا  ام و شما درس ها در میان شما زندگى كرده فرمود: من سال این بود كه مى او،

شما توانم چنین كتابى را بنویسم و بر  مى اید، حال چگونه من درس ناخوانده و خط نانوشته دانسته

هذا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ ما  وَ إذا تُتْلى عَلَیْهِمْ آیاتُنا بَیِّناتٍ قالَ الَّذینَ لا یَرجُْونَ لِقاءَنَا ائتِْ بِقُرْآنٍ غَیْرِ» بخوانم:

ی عَذابَ یَوْمٍ إنیّ أخَافُ إنْ عَصَیتُْ رَبّ یَكُونُ لی أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسی إنْ أَتَّبِعُ إلاّ ما یُوحى إلیََّ

؛ 4«.لا أَدْراكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثتُْ فیكُمْ عمُُرا مِنْ قَبْلِهِ أَ فَلا تَعْقِلُونَ ما تَلوَْتُهُ عَلَیكُْمْ وَ   عَظیمٍ، قُلْ لَوْ شاءَ اللهّ

وَ رَسُولِهِ    فَآمِنوُا بِاللهّ»؛ 5«.بْطِلُونَالمُْ وَ ما كُنتَْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتابٍ وَ لا تَخُطُّهُ بِیمَینِكَ إذا لارَْتابَ»

وَ كَذلِكَ أَوحَْیْنا »(؛ 610اعراف: ) «.الَّذینَ یَتَّبِعوُنَ الرَّسُولَ النَّبیَِّ الْأُمِّیَّ»(؛ 613اعراف: ) «.النَّبیِِّ الْأُمِّیِّ
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به  2از آیات فوق و شواهد تاریخى 1«.انُالْإیم إلَیْكَ رُوحا مِنْ أَمْرِنا ما كُنتَْ تَدْری مَا الْكِتابُ وَ لاَ

است و در متون  هفردى درس ناخوانده بود آله و  علیه الله شود كه پیامبر صلى روشنى استفاده مى

 . موضوع عدمدچیزى را نوشته باش )ص(ركه نشان دهد پیامبوجود ندارد مطمئن  دىسنتاریخى 

مسلم  توان موضوعى آله را مى و  علیه الله صلىنگارش هرگونه نوشته و درس ناخوانده بودن پیامبر 

استدلال به این دسته از آیات و موضوع اُمىّ بودن  دانست كه مورخین در مورد آن اتفاق نظر دارند.

عنوان  آله اُمىّ بودن خود را به و  علیه الله است كه پیامبر صلى آله از این جهت و علیه الله پیامبر صلى

 كرده است.  گوشزد ،قرآندلیل بر وحیانیت 

دیگرى  قرآن خواستند كه مى )ص(سوره یونس، مشركین از پیامبر 61مطابق آیه اول یعنى آیه       

نیست، عوض كند( و پیامبر در  ها چه را كه مطابق میل آن را تغییر دهد )آن قرآنبیاورد یا همین 

از اختیار و توان من خارج است، بلكه او  قرآن گوید، آوردن قرآنى دیگر یا تغییر دادن پاسخ مى

 61گاه در آیه بعد یعنى آیه  كند. آن پیروى نموده و بازگو مى شود چه را به وى وحى مى فقط آن

فرماید: تازه اگر خدا  دیگر مى قرآنىآوردن  استدلال بر ناتوانى خود بر همین سوره، در مقام

چرا كه قبلاً  وت كند و به مضامین آن آگاهتان سازد،تواند بر شما تلا را هم نمى قرآنهمین  بخواهد

اهل تلاوت و قرائت  ها در میان شما زندگى كرده و كه سال توانسته است، به دلیل این هم نمى

 گونه آیات نبوده است. این

فرماید:  مى آله و  علیه الله سوره عنكبوت، خداوند خطاب به پیامبر صلى 20بعد یعنى آیه  ی در آیه     

است خواندن و نوشتن ناظر  نوشتى، روشن خواندى و نه چیزى مى تو، پیش از این نه كتابى را مى

مجموعه الفاظ و عبارات تركیب یافته اطلاق  چنان كه واژه كتاب )نوشته( نیز بر به الفاظ است، هم

است  وحى الهى قرآنهاى  كه نوشته سوره شورى، در مقام اثبات این 12و در آیه  .شود مى

كه تو قبل از  حالیست (، این درقرآنگونه وحى فرستادیم به تو روحى از امر خود ) فرماید: این مى

چنان كه دو آیه دیگر  دانستى، هم را نمى دانستى نوشته چیست، یعنى نگارش و نیز خواندن این نمى

را تأكید نموده  با آوردن عنوان اُمىّ براى پیامبر، این معنا سوره اعراف نیز 610و  613یعنى آیات 

الفاظ و  كه این آیات در مقام بیان این مطلب است كه این شود بدین ترتیب روشن مى است.

ها نبوده، بلكه  خواندن آن نیست، چرا كه او قادر به نگارش و )ص(از پیامبر قرآنىعبارات مكتوب 

 از خداوند و وحى او است.
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 قرآنى( حروف مقطعه 63

آغاز بیست و نه سوره  اى در اى و جمله ى است كه بدون قالب كلمهمنظور از حروف مقطعه، حروف

آل عمران، یونس، هود، یوسف، رعد،  قرار دارد كه به ترتیب عبارتند از: بقره، قرآنهاى  از سوره

قصص، عنكبوت، روم، لقمان، سجده، یس، ص، مؤمن  ابراهیم، حجر، مریم، طه، شعراء، نمل،

به  قرآنىمفسرین پیرامون حروف مقطعه  جاثیه، احقاف، ق و قلم.زخرف،  )غافر(، فصّلت، شورى،

در این مقاله خصوص این حروف بحث جامع و كامل در اند كه پرداختن به تفصیل سخن گفته

 6مراجعه نماید. قرآنىهاى  خواننده گرامى باید به كتب تفسیرى و سایر پژوهش و امكان ندارد

و لذا بسیارى از  م و یقین اسرار این حروف را درك نمایدطور جز كنون احدى نتوانسته بهتا     

اند. قرار گرفتن  متشابهات مطرح نموده را در ضمن بحث از گران علوم قرآنى، بحث از آن پژوهش

ها ملاك بوده است  نشان دهنده این است كه وضع لفظى آن هاى مزبور، این حروف در آغاز سوره

ها قرار دهد؟  فى را كه مردم معنایش را ندانند، در آغاز این سورهپیامبر حرو و الاّ چه معنا دارد كه

 الفاظى را كه )ص(شد معانى بود نه الفاظ، چرا پیامبر نازل مى )ص(چه بر پیامبر راستى آن اگر به

بریده بریده  رساننده معانى روشن است نیاورد؟ اساسا كدام معنا است كه با حروف صرف و

ها؟  قرار دارد نه همه سوره ها این حروف در آغاز برخى از سورهسازگارى داشته باشد؟ چرا 

مانند ص در آغاز سوره ص یا ن در آغاز  خصوصا كه برخى از حروف مقطعه یك حرفى است

قابل تصور است كه با این حرف واحد سازگارى داشته  گوییم چه معنایى سوره قلم. حال مى

شده، براى مردم بازگو كرده  چه را به او نازل مى آن عین )ص(بگوییم، پیامبر باشد؟ بنابراین باید

است  بایست الفاظى كه رساننده معنا شده، مى آله وحى مى و علیه الله اگر معانى بر پیامبر صلى است.

 بیان كند نه الفاظى كه معناى آن به راحتى قابل درك نیست.

 اند دهمعزول و ممنوع بو قرآنگوید شیاطین از شنیدن  ( آیاتى كه مى60

وَ » اند: معزول و ممنوع بوده ، شیاطین از شنیدن آیات الهى در زمان وحىقرآنىمطابق برخى آیات 

وَ أَنّا كُنّا نَقعُْدُ »؛ 2«.لَمَعزُْولُونَ ما تَنَزَّلتَْ بِهِ الشَّیاطینُ، وَ ما ینَْبَغی لَهُمْ وَ ما یَستَْطیعوُنَ، إنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ

مفاد این دسته از آیات هیچ تناسبى با  3«.رَصَدا لِلسَّمْعِ فمََنْ یَسْتَمِعِ اْلآنَ یَجِدْ لَهُ شِهابامِنْها مقَاعِدَ 
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اند كه آیات الهى را با گوش  شیاطین و جن در تلاش بوده اولاًمعانى آیات صرف ندارد، چرا كه 

كس  ساسا قابل شنود براى هیچمعانى بدون الفاظ و از راه باطنى به پیامبر ا القاء اًثانیحسّ بشنوند، 

معارف و  ها برآمده باشند، ثالثا اساسا شیاطین از دریافت تا شیاطین در صدد استماع آن نیست

حسى است و شنیدن  اند، رابعا واژه سمع )شنیدن( حقیقت در شنیدن بهره بوده معانى باطنى بى

چه  شد كه آن روشنى استفاده مى حسى با الفاظ تناسب دارد. بدین ترتیب از این دسته آیات نیز به

 شده الفاظ بوده نه معانى صِرف. نازل مى )ص(پیامبر به

 قرآن( آیات دال بر نزول ترتیلى و تدریجى 63

صورت ترتیلى نازل به  را این دارد كه خداى متعال خود، آیاتش رتصریح ب قرآنبرخى از آیات  

 رَتَّلْناهُ وَ ؤادَكَفُ نُزِّلَ عَلَیْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً واحِدَةً كَذلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِوَ قالَ الَّذینَ كَفَرُوا لَوْ لا » نموده است:

بوده است بنا  هاى كفّار اى گفته اند: پیش زمینه نزول آیه فوق پاره چه مفسّران گفته بنابر آن 1.«تَرتْیلاً

 قرآنجا نازل شده،  طور یك به ورزبو  انجیلو  توراتگونه كه  گفتند: چرا همان به نقلى؛ كفار مى

اطلاع  انجیلو  توراتاى كه در مورد  پیش زمینه یعنى كفار با توجه به 2نیز چنین نزول نیافته است؟

را  قرآنجا نازل شده بوده، لذا نزول تدریجى  طور یك آن كتب به داشتند و چنین دانسته بودند كه

 اى متفاوت از آن كتب نازل به شیوه قرآنگفتند چرا  نموده و با بهانه كردن آن، مى امرى غریب تلقى

 قرآنچرا  اند، طعنه كافران این نبود كه نیز گفته 9طور كه برخى از مفسّرین البته همان گردیده است.

 ( نازل نگردیدهانجیلو  تورات صورت الواحى مكتوب )مانند صورت كتابى در بین دو جلد و به به

آورد همه را تا به آخر و  اى كه وحى را مى فرشته ها این بود كه چرا آن است، بلكه اعتراض آن

اش  خواند تا بعد از مدتى همه چنان نمى آیه و سوره به سوره هم خواند؟ چرا آیه به باره نمى یك

آله  و  علیه للها را دلیلى بر ردّ نبوّت پیامبر صلى قرآنجاى  ها در واقع عدم نزول یك آن تمام شود.

اصول و  كردند با این توجیه كه اگر این كتاب متضمّن دینى آسمانى است باید تمامى مى عنوان

نازل نشده و اجزایش  جا نیست، یك طور كه این جا نازل و ابلاغ گردد و حال آن طور یك فروعش به

اى یك بخشى از  در هر واقعه )ص(پیامبر هم منظم و مركب نیست، بلكه سخنانى است پراكنده كه

 دهد. را آیات الهى نامیده و به خدا نسبت مى آن هاى ردیف شده آورد. آن وقت جمله را مى آن

آورده به  )ص(محمّد كه، اشكال و ایراد مشركین این بود كه این جملات پراكنده كه خلاصه این
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خداوند، او كلمات را ردیف  جا نزول نیافته، از خود او است نه از همین دلیل كه به طور یك

جاست كه خداوند در  این هایى است الهى! سوره ها و گوید آیه گاه جمله بندى كرده و مى نموده، آن

گونه انزال آیات از ناحیه ما است، لیكن  فرماید: این مى آیه مورد بحث، پس از نقل این ادعاى كفّار،

گویى است كه شما نقص تلقى  ه آن پراكندهپراكندگى در نزول آیات، ن اند كه كفار توجه نكرده

آن  افزوده و مایه امتیاز قرآنبلكه پراكندگى خاصىّ است كه اتفاقا به زیبایى و اتقان  كنید، مى

و بى نظمى آیات  است، چرا كه این پراكندگى هرگز موجب ناهماهنگى، از هم گسیختگى هگردید

انسجامى ویژه دارد كه همین دلیل بر  ونشده است، بلكه در عین پراكندگى، نظمى خاص  قرآن

 وحیانیت آن است.

وَ قُرْآنا »شده است: است در آیات دیگرى نیز یادآورى قرآناین مضمون كه ناظر بر نظم الفاظى      

فُصِّلتَْ مِنْ لَدُنْ كِتابٌ أحُْكمِتَْ آیاتُهُ ثُمَّ »؛ 6«.فَرَقْناهُ لِتَقرَْأَهُ عَلىَ النّاسِ عَلى مُكثٍْ وَ نَزَّلْناهُ تَنْزیلاً

كِتابٌ فُصِّلتَْ آیاتُهُ قُرْآنا »؛ 3«.وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآنا أَعْجمَیِّا لَقالُوا لَوْ لا فُصِّلتَْ آیاتهُُ»؛ 2«.حَكیمٍ خَبیرٍ

ها در  ژهوا تعبیراتى چون فرقناه، رتّلناه، فُصِّلتَ به ضمیمه سیاق آیاتى كه این؛ 4«.عَرَبِیّا لِقَوْمٍ یَعْلمَُونَ

كه این نظم  دارد به این است و دلالت تام قرآنكار رفته، به روشنى ناظر به نظم لفظانى  ها به آن

شود، وحى الهى است و  مشاهده مى قرآنخاص تفصیلى، ترتیلى، و تفریقى كه در سرتاسر 

 دار است. فقط ابلاغ آن را عهده )ص(پیامبر

هایش  كه دندان واژه ترتیل كه به معنى منظم و مرتب بودن است، لذا عرب به كسى خصوصاً     

درپى آمدن  ترتیل آیات به معنى پى گوید، بر این اساس الاسنان مى خوب و منظم و مرتب باشد رتل

كه در  1السلام، و احادیث اهل بیت علیهم 1در روایات نبوى باشد. صورت نظم خاص مى ها به آن

و درباره استحباب « باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن»است، تحت عنوان  مدوّنكتب حدیث 

علاوه بر  ه است.كار رفت به قرآنبه صور ترتیل است. ترتیل مربوط به حروف و الفاظ  قرآن قرائت

را با ترتیل  قرآنگوید  مى كند، یعنى با ترتیل را توصیه مى قرآنكه قرائت  قرآنىروایات، آیات 

با صداى زیبا و شمرده شمرده قرائت  را بخوانید، به همین معنا است یعنى حروف و كلمات آن
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را ترتیل نمودیم، قطعا به همین معنا است، یعنى ما  قرآن فرماید نمایید. آیه مورد بحث نیز كه مى

تناسبى با  ،لاّ ترتیلمرتب و منظم آن هم به نظم خاص، فرو فرستادیم و ا صورت الفاظى را به قرآن

جا نازل نشده است، بلكه با توجه به  ندارد. اشكال كفار هم این نبود كه چرا معانى آیات یك معانى

نیز  قرآن اعتراضشان این بوده كه چرا این« جمُلَةً واحدة»نزول آیه شریفه و به قرینه تعبیر  شأن

جا نازل نشده  بوده، یك نازل شدهجا  صورت الواحى مكتوب و یك كه به انجیلو  توراتهمانند 

خواهد بود. یعنى این  قرآناست. چون ایراد ناظر به الفاظ بوده، پاسخ خداوند هم مربوط به الفاظ 

 وحى الهى است. گوید: این آیات و نظم لفظانى آن آیه و آیات مشابه آن مى

 قرآن( آیات تحدىّ و مسأله اعجاز لفظى 20

این  آن وجود ندارد، با اعجاز قرآن كریماى بین وحیانیت الفاظ  گونه ملازمه هیچكه هرچند معتقدیم 

هاى اعجازى نداشته باشد،  حتىّ اگر ویژگى وحى است، قرآنامكان وجود دارد كه بگوییم الفاظ 

متفاوت با  قرآنیابد كه اسلوب آیات  سادگى در مى عربى به ولى هر منصف آشنا به زبان و ادب

 توان اذعان نمود این كتاب آسمانى از نسخ راحتى مى كه به دیگر است به طورى هرگونه كلام عربى

 بود كه بسیارى از اعراب با قرآنهمین درك بدون نیاز به تكلّف از جملات  كلام بشرى نیست.

آورند. زیبایى  مى نیافتند، و ایما ها را در مى شنیدن تعداد اندكى از آیات آن، غیر بشرى بودن آن

و اعداد آیات آن،  قرآنحروف  هاى هنرى، وضعیت حسابى منحصر به فرد، هندسه آیات، ویژگی

ساختار همگون بر آن و سبك و اسلوب تماشایى  نظیر، تركیب نغز، آهنگ دلنشین، نظم و نسق بى

در عین دارا  قرآند. آن نها رتوان نام دیگرى ب داده كه جز اعجاز نمى را در وضعیتى قرار قرآنآن، 

داراى  ترین قواعد بلاغتى، هرگز آن پیچیدگى خاص نثر و شعر بلیغ عربى را ندارد. عالى بودن

یاد بگیرند و بفهمند. اما  راحتى آن را توانند به اسلوبى ساده و روان است كه حتى افراد كم سواد مى

ند. فصحاء و بُلغاء عرب علیرغم تلاش بیاور را با همه سادگى و روانى كه دارد، نتوانستند مانند آن

منظور، نتوانستند حتى یك آیه مانند آیات این كتاب آسمانى  زیاد و تشكیل جلسات شورایى بدین

 را توانند مانند آن ها را به مبارزه طلبیده و بارها خواسته بود؛ اگر مى آن قرآن كه را بیاورند، با این

تاریخ صدها ساله بعد از  1«.ممِّا نَزَّلْنا عَلى عَبدِْنا فَأْتُوا بسُِورَةٍ مِنْ مِثْلِهِوَ إنْ كُنْتُمْ فی رَیبٍْ » بیاورند:

كه نه تنها  را بیاورد. جالب توجه این قرآنمانند  ، گواه بر این است كه كسى نتوانستقرآننزول 

 اند. اذعان نموده قرآنمانندى  غیر مسلمان نیز به بى اندیشمندان اسلامى، بلكه محققان

                                                           
 .29 /بقره 6.
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گفتار است، به تمامى  كه به معنى یك مجموعه خواندنى یا یك قرآنكلمه »نویسد:  ویل دورانت مى

نیز چون كتاب مقدس  قرآنشود.  مى هاى آن اطلاق كتاب مقدس مسلمین و نیز به هر یك از بخش

ند كه تمام حروف آن پیوسته است و مسلمانان عقیده دار اى از اجزاى به هم یهود و مسیح مجموعه

اثر یك تن است، از این  قرآن، توراتخلاف روحى شده است. ب)ص( به وسیله خدا به محمّد

رسد،  كه به دست یك تن نوشته شده باشد از لحاظ نفوذ به پایه آن نمى جهت هیچ كتابى

 طى بیست و سه سال آخر عمر خود در اوقات مختلف آیاتى را كه به او وحى در )ص(پیامبر

جان دَیون پورت  6«.است بهترین و نخستین كتاب نثر عربى قرآنكرد. به اتفاق آراء،  شد املا مى ىم

را  گردید كاتبِ وى آن پیغمبر خارج مى شد و از دهان اى الهام مى كه آیات تازه همین»گوید:  نیز مى

ترین لسان و با لهجه قبیله  ترین و فصیح با بلیغ قرآنكه  نوشت... همه این معنى را قبول دارند مى

 هاى دیگر به ندرت در آن یافت اند نازل شده و از لهجه ترین اعراب مؤدب ترین و قریش كه نجیب

ترین اَشكال و  درخشنده عنوان نمونه اعلاى زبان عربى پذیرفته شده و مملو از به قرآنشود،  مى

اثرى است كه به واسطه  قرآن»گوید:  مى معنایى است كهترین تشبیهات است... این همان  محكم

شود و بالاخره  شود و سپس مفتون جاذبه آن مى رمیده مى سنگینى عبارات آن خواننده در بادى امر

 تا آن حد معجزه جاوید شناخته شده است قرآنگردد...  هاى متعدد آن مى زیبایى اختیار مجذوب بى

آن روز عربستان  ترین مردان د رسالتش اعلام نمود و آشكارا فصیحكه محمّد آن را دلیل قوى و مؤیّ

نفر از  اخبار لبید )ابوربیعه( یك را بیاورند. طبق قرآنرا به مبارزه دعوت كرد تا یك سوره مانند 

وجود آورده بودند، در موقعى  معلقّات سبع را به اى بود كه اهالى یمن و یكى از هفت نفر گوینده

زیست... و بالاخره یكى از  اعلام كرد در حال بت پرستى مى ارا دعوتش راآشك )ص(كه محمّد

 قدرى  یكى از درهاى كعبه نصب شد و لبید از خواندن اولین آیات آن سوره به به قرآنهاى  سوره

پس از آن به  متأثر شد كه اعلام نمود: این عبارات فقط و فقط ناشى از الهامات خدایى است و

 2«.اسلام گروید

داراى یك  قرآن ولى من به این مطلب معترفم كه»... گوید:  لوبون فرانسوى نیز مى گوستاو     

سابقه  نظیر و بى دیگر بى هاى آسمانى سلسله آیات موزون و دلپذیرى است كه در میان كتاب

  نِ قَدْ عَجَزُواأكابِرُ الشُّعرَاءِ اللَّسَ» و چه زیبا گفته؛ ابن جابر اندلسى در قصیده قرآنیه خود: 9«.است

                                                           
 .221و  222، صص2ج  دورانت، 6.
 .11 -3دیوید، صص .2
 .692ون، صلوب .9
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را شنیدند،  قرآنهاى  كه سوره آور هنگامى شاعران بزرگ زبان»« كَالنَّملِ اِذا سَمِعتَْ آذانُهُمْ سُورَه

 6«.موران، لنگ و ناتوان شدند چونان

ها و نیز  آن تاریخ اسلام گواه این است كه بسیارى از بزرگان شعر و ادب عربى و مشاهیر    

آوردند. یعنى غیر بشرى  اسلام قرآنتعدادى از بزرگان عرب آن عصر، صرفا در اثر شنیدن آیات 

اعشى )از سرایندگان  2آوردن طفیل بن عمرو، را دریافتند و تسلیم شدند. اسلام قرآنبودن عبارات 

اعجاز لفظى  .نمونه این واقعیت است 2عمر خلیفه دوم، 9جندل، معلقّات سبع(، میمون بن قیس بن

 آیات تحدّى را به اثبات رسانده است. حقیقت غیر قابل انكارى است كه صدق قرآن كریم،

 نتيجه گيری

ای  صورت عقیده همواره به قرآنمسأله نزول وحیانی الفاظ  ؛چه گفتیم روشن شد كه اولاً از آن

عنوان یك مسأله كلامی  بهگاه  راسخ در میان مسلمانان رواج داشته و در میان علمای اسلام هم هیچ

رغم رویكرد عقل  در فلسفه و حكمت اسلامی نیز به ؛مورد بحث و مناقشه مطرح نبوده است. ثانیاً

اند. ثالثا؛ً  ای كه خصیصه این دانش است، مورد پذیرش واقع شده و حكما بدان اذعان نموده گرایانه

رابعاً؛ از نقطه نظر پایگاه قرآنی،  اساساً تفكیك بین نزول معنایی و لفظی، تفكیك صحیحی نیست،

 ها آیه به نحو روشن بر وحی بودن تمامی الفاظ آن دلالت دارد. در ده قرآن كریمموضوع 

  

 منابع  

 .قرآن كریم. 6

، ، انتشارات دانشگاه تهرانآله و علیه الله تاریخ پیامبر اسلام محمّد صلى، 6930، آیتى، محمّد ابراهیم. 2

 .تهران

 ، بیروت.دارالفكر، چاپ اول ،المسند ق،6260حنبل، احمد،ابن . 9

چاپ فرهنگى،  انتشارات علمى و، ، ترجمه گنابادى، محمّد پروینمقدمه ،6902،ابن خلدون. 2

 تهران. دهم،

 تهران. چاپ دوم،منشورات مصطفوى، ، السیرة النبویه ، 6910، ابن هشام، ابومحمّد. 1

                                                           
 .912، ص1نك: امینی، ج 6.

 .690، صآیتى نك. 2.

 همان. 9.
 .201 -0صص ،6؛ سبحانی، ج913، ص6جابن هشام، نك.  .2



 6931، پاییز الهیات، سال دهم، شمارة چهلنامة 

 

111 

 

چاپ النشر،  ، مؤسسة الصادق للطباعة وهو المذاهب الاربع الامام الصادق ،6901 ،اسد حیدر. 1

 اول، قم.

 ه.الاسلامیة، المدین الجامعةمدینه منوره، ، هعن أصول الدیان هالابان ، 6331، الاشعری، أبوالحسن. 3

 تهران.چاپ چهارم، مطبعة الحیدرى،  ،الغدیر ،ق6931، امینى، عبدالحسین)علامه(. 0

موسوعه العلامه البلاغی )آلاء الرحمن فی تفسیر ق، 6296 ،)علامه( البلاغی، محمّد جواد. 3
 قم.مركز نشر علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، ، (القرآن

دارالكتب ، جمعى از نویسندگان )زیر نظر مكارم شیرازى، ناصر(، 6902 ،تفسیر نمونه. 60

 چاپ چهل و چهارم، تهران.الاسلامیه، 

 قم. چاپ اول،المجمع العالمى لاهل بیت، ، افسانه تحریف قرآن  ق،6262،جعفریان، رسول. 66

 قم.چاپ اول، ، نشر اسراء، (تسنیم )تفسیر قرآن كریم ،6901،جوادى، عبداللّه. 62

، اسلامى ، دفتر نشر فرهنگپژوهشى در تاریخ قرآن كریم ،6901،حجّتى، سید محمّد باقر. 69

 تهران.

مركز نشر فرهنگی رجاء،  ،الحكم بر فصوص الحكم نصوص ،6931حسن زاده، حسن )آملی(،. 62

 تهران.چاپ دوم، 

 چاپ اول، مشهد.انتشارات آستان قدس رضوى،  ،عشر الباب الحادى ،6910الحلىّ، ابونصر،. 61

، انتشارات تجرید الاعتقاد كشف المراد فی شرح ق،6203حلیّ، ابونصر، حسن بن یوسف،. 61

 قم.ا، ن بی اسلامى،

 چاپ هشتم، تهران. ، انتشارات علمى و فرهنگى،تاریخ تمدن ،6906ویل، ، دورانت. 63

سعیدى،  ، ترجمه غلامرضاعذر تقصیر به پیشگاه محمّد و قرآن، 6991، جان،دیون پورت. 60

 تهران. شركت نسبى حاج محمّد حسین اقبال و شركاء،تهران، 

 چاپ اول، تهران.دفتر نشر كتاب،  ،المفردات فی غریب القرآن ق،6202، اصفهانیراغب . 63

 تهران.چاپ ششم، ، انتشارات امیركبیر، تاریخ قرآن ،6902،رامیار، محمود. 20

 بیروت.چاپ اول،  دارالمعرفة، ،البرهان فی علوم القرآن ق،6260الزركشی، بدرالدین،. 26

 قم.چاپ دوم، ، نشر البلاغه، الكشّاف ،6261، الزمخشری، جاراللهّ. 22

 قم.چاپ ششم، السلام،  ، مؤسسة الامام الصادق علیهالالهیات ،6902،السبحانى، شیخ جعفر. 29

 .قم ،، بوستان كتابفروغ ابدیت، 6931.........................................، . ..22

صادق  ، مؤسسه امامفرهنگ عقاید و مذاهب اسلامى، 6909.........................................،. 21

 قم.چاپ دوم، السلام،  علیه



 6931، پاییز الهیات، سال دهم، شمارة چهلنامة 

 

111 

 

 .م للطباعة و النشر، القاهرة، دارالسلاالاساس فی التفسیر ق، 6203سعید، حوّى،. 21

 قم.، ان بیزاهدى،  انتشارات،  الاتقان فی علوم القرآن ،ق6266الدین،  السیوطی، جلال. 23

 ا، تهران.ن بیانتشارات اسلامیة،  ،الدرّ المنثور ،6933،................................. 20

 قم.چاپ دوم، ، بوستان كتاب، هاى قرآنى پژوهش ،6901 ،شعرانى، ابو الحسن. 23

ا، ن بیالمعارف،  مطبعة ،هالخالد هالمعجز ،6939، لسید محمّد على بن الحسینالشهرستانى، ا. 90

 بغداد.

 .تهران، نشر احسان، الجدول فی اعراب القرآن ،6909،محمودصافی، . 96

 قم.چاپ هشتم،  الاسلامی، ، مؤسسة النشرالتوحید ق،6261،صدوق، علی بن الحسین. 92

همدانى(، دفتر  )ترجمه موسوى تفسیر المیزان ،6909،طباطبائى، سید محمّد حسین )علامه(. 99

 قم.جدهم، چاپ هانتشارات اسلامى، 

ناصر  انتشارات ،تفسیر القرآنمجمع البیان فی ، 6911، طبرسى، على بن الفضل بن الحسن. 92

 تهران.چاپ اول، خسرو، 

 بیروت.چاپ اول، ، دارالمعرفة، جامع البیان فی تفسیر القرآن ،6262،طبرى، محمّد بن جریر. 91

چاپ الاسلامی،  ، مؤسسة النشرهالمبسوط فی فقه الامامی ،6222الطوسی، شیخ محمد حسن،. 91

 قم.اول، 

 دارالحدیث، ،الصحیح من سیرة النبی الاعظم  ،6901،مرتضى )علامه(العاملی، السید جعفر . 93

 قم.چاپ دوم، 

 .، چاپ سنگى، تبریزشرح التجرید، ق6903القوشجی، علاءالدین، . 90

فرهنگ  دفتر نشر ، ترجمه مصطفوى، سید جواد،أصول كافی  تا، بی ،كلینی، محمّد بن یعقوب. 93

 ، تهران.نا بیالسلام،  اهل بیت علیهم

، نا بیاسلامیه،  ، انتشاراتحسینىسید هاشم ، ترجمه تمدن اسلام و عرب تا، بی ،، گوستاوبونلو. 20

 تهران.

 تهران.چاپ چهارم، ، صدرا، 9، مجموعه آثار، ج پیامبر امىّ ،6932،مطهرى، مرتضى. 26

 تهران.چاپ اول، ، صدرا، 2، مجموعه آثار، ج نبوّت ،6932.........................، . 22

 قاهره.چاپ دوم، ، دارالعلم، دلائل الصدق ،6931،مظفّر، محمّد حسن. 29

 قم.چاپ دوم، ، مؤسسة النشر الاسلامی، التمهید فی علوم القرآن ،6221،معرفت، محمّد هادى. 22

 تهران.چاپ اول، حكمت،  ، انتشاراتاسرار الآیات، 6901، شیرازىالدین ملاصدرا، صدر. 21

 قم.چاپ اول، الاسلامیة،  ، دارالمعارفهالاسفار الاربع ، 6930....،.......................................... 21



 6931، پاییز الهیات، سال دهم، شمارة چهلنامة 

 

112 

 

محمدّ الحسینى الاردكانى،  ، ترجمه احمد بنمبدأ و معاد، 6906...................،.......................... 23

 تهران.چاپ دوم، مركز نشر دانشگاهى، 

 

 

 


